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  چكيده
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را اثبـات مـي نمايـد و عمـده ي انحـراف اشـاعره را       » حسن و قبح ذاتي و عقلي«و نظريه ي 
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  واژگان كليدي

  .حسن ، قُبح، عدليه، ذاتي ، عقلي

  طرح مساله

حسن و قبح عقلي با توجه به سابقه ي ديرين آن از اهميـت فـوق العـاده اي برخـوردار     
است؛ اثبات آن مي توانـد صـراط مسـتقيمي بـر علـوم انسـاني از جنبـه ي هسـتي شناسـي و          

توان گفت، براي حسـن و قـبح عقلـي،    معرفت شناسي داشته باشد؛ در تبيين اين موضوع مي
. »مقام اثبات و كاشف از واقع«، ديگري »ثبوت و واقع«دو مقام قابل تصور است؛ يكي مقام 

آيا  حسن و  قبح، در مقام واقع و نفس الامر وجود دارد يا : در مورد مقام اول گفته مي شود
در توضـيح  . اگر وجود دارد آيا امر و نهي خداوند آن را ايجاد نمـوده اسـت؟  وجود ندارد؟ 

آن گفته مي شود، مثلاً چون عدل خوب است خدا به آن امر نموده يا چون خدا امـر كـرده   
توانـد  آيـا عقـل مـي   : در مـورد مقـام دوم گفتـه مـي شـود     .گشته است» خوب و حسن«عدل 

به خوبي و بـدي آن نمايـد و   » حكم«كند و » درك« آن را) امر و نهي (مستقل از بيان شارع 
» حكـم «و » كشـف «، »درك«بگويد در نزد شارع، همين حكم استوار است؟ يا نه ايـن نـوع   

بايد از سوي شارع محقق گردد؟ در اينجا دو نظريه وجود دارد؛ گروهـي قائـل بـه حسـن و     
گروهـي در مقابـل آنهـا    . يـه قبح ذاتي و عقلي هستند؛ از جمله، اماميه، معتزلـه، ماترديه،كرام 

  قائل به حسن و قبح الهي و شرعي هستند؛ از جمله حنابله و اشاعره 

گروه اول بر اين باورند، خوبي و بدي از صفات ذاتي افعال هستند؛ لذا عقل به تنهـايي  
از اين رو اوامـر و نـواهي شـارع صـرفاً     . تواند خوبي و بدي برخي از كارها را درك كندمي

كـار بـد، در   » بـدي و زشـتي  «كار خـوب،  » خوبي«فيت عن الواقع دارد، چرا كه ي كاشجنبه
1ذات آنها نهفته است

از ايـن  ) به عبارتي خوبي و زشتي ، ذاتي آن افعال محسوب مي شـود .(
  . دهد و از كار بد نهي مي كندروست كه خداوند به انجام  كار خوب فرمان مي

چنـين نيسـت   . نيكـي و بـدي افعـال اسـت     گروه دوم معتقدند، امر و نهي الهـي مثبـت   
خوبي و بدي در ذات افعال نهفته باشد و كار شارع صرفاً كشف آنهـا و كنـار زدن پـرده ي    

                                                
1

برخــي گفتــه انــد عــدل و ظلــم اگــر خــوب و بــد اســت بــه خاطرآثــاري اســت كــه بــر آن مترتــب مــي   - 

 . مانند آيت االله جعفر سبحاني.علامه مصباح يزدي ،برخي گفته اند به لحاظ ذات آنها است:مانند.شود
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الحسـن مـا حسـنه الشـرع و القبـيح مـا قبحـه        «به تعبير رايج آنـان  . واقعيت از روي آنها باشد
واهد شـد؛ و اگـر   لذا اگر خداوند به دروغ گويي فرمان بدهد، دروغ گويي خوب خ» الشرع

 1416جـويني،  ( .از راست گويي نهي كند؛ راسـت گفـتن ناپسـند و زشـت خواهـد گرديـد      

  ).183/ 8 : ق1325قوشچي،. 208: 1425شهرستاني .105 :1409و غزالي. 107:

البتـه بايـد   . گيـرد قرار مـي » الهي و شرعي«در مقابل » ذاتي و عقلي«ي بنابراين دو جبهه
بودن برخي از افعـال اختيـاري را در حـوزه ي درك و حكـم      توجه داشت گروه اول عقلي

با گذر از اين تبيـين، موضـوع وارد مرحلـه ديگـري از     . عقل قبول دارند؛ نه در همه ي افعال
اند، ما حسن و قـبح عقلـي را بـه صـورت     توضيح مي گردد، مبني بر اينكه اشاعره ادعا كرده

 قبول داريم به اين صورت كه وقتـي توجـه   ي جزئيه در معاني بر آمده از حسن و قبحموجبه
به حسن و قبح مي نماييم، مي بينيم براي حسن و قـبح معـاني مختلفـي قابـل ذكـر اسـت؛ از       

  .»معناي مدح و ذم و ثواب و عقاب «، » منافرت و ملائمت با طبع«، » كمال و نقص«جمله؛ 

امـا در مـورد   . ايـم هحال با توجه به اين معاني، عقلـي بـودن دو معنـاي اولـي را پذيرفت ـ    
از اين رو مي توان گفت محل نزاع  بـين اشـاعره   .معناي سوم، عقلي بودن آن را قبول نداريم

/ 8ج: ق 1325فاضـل قوشـچي،  ، 107:  ق 1416جـويني،  (و عدليه همـين معنـاي سـوم اسـت    
شيخ مفيد در توضـيح و تعريـف حسـن و قـبح بـه ايـن معنـا مـي         ).  61:ق1413طوسي، 183

قيـل مـا حـد القبـيح و مـا حـد الواجـب فـالجواب القبـيح هـو فـإن « : گويد

الذي يذم فاعله في الدنيا و يعاقب في ا&%خرة و يمدح تاركـه فـي الـدنيا 
و يثاب في ا&ـ%خرة و الواجـب هـو الـذي يمـدح فاعلـه فـي الـدنيا و يثـاب 

ـــ%خرة ـــدنيا و يعاقـــب فـــي ا& ـــذم تاركـــه فـــي ال ـــ%خرة و ي ــيخ  (.»فـــي ا& شـ
  )32ق،1413مفيد،

تواند حسن و قـبح افعـال را بـه معنـاي     خصوص اشاعره معتقد هستند؛ عقل نمي در اين
سپس حكم به خوبي و بدي آن افعال دهـد، بعـد بگويـد ايـن حكـم      . مدح و ذم درك كند

من، همان حكم شارع است و شارع هم حكم به مدح و ذم در دنيا و ثـواب و عقـاب آن در   
خداوند هـم هرگـز   . ايمخداوند تكليف نمودهچرا كه در اين شرائط، ما براي . آخرت بدهد

تحت قاعده و قانون عقلي قرار نمي گيرد؛ چرا كه او خداسـت، هـر كـار را بـر اسـاس ميـل       
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هر چه آن خسرو كند شـيرين  «. خودش انجام مي دهد؛ حتي موجب گناهان، خود خداست
قـرآن فرمـوده    اگر هم انجام نمي دهد مثلاً دروغ نمي گويد به خاطر اين است كـه در . »بود

 -117: بي تـا ك،اشـعري، .ر. (دروغ قبيح است يا چون به مؤمن وعده ي  بهشت داده اسـت 

در اين پژوهش سعي شده است استراتژيك منكرين حسن و قبح عقلي بـر اسـاس هـر    ) 115
همچنين در جهت اهميت موضوع و پيامـدهاي قبـول و انكـار آن    . دو  تبيين پاسخ داده شود

 . مشاهده نمود 2و اشاعره 1لامي عدليهمي توان  در كتب ك

از سويي با توجه به وابستگي علوم بر اين قاعده، در همان دوره و پس از آن، توانسـت  
ي بحث با گذر از مباحث كلامي به علوم تفسيري، فلسـفي، فقهـي ،اصـولي و اخلاقـي     دامنه

و متأخرين،  به گونه اي رقـم خـورد    3مجموع گفتمان آنان، در ميان متقدمين. راه پيدا نمايد
در آثـار آنـان   ) به دلالتهاي تضمني و التزامي(كه، قبول و رد آن به صورت صريح يا ضمني

                                                
1

( أوائل المقالات في المذاهب و المختـارات ، )73و 55:ق1413( الياقوت في علم الكلام نوبختي: از جمله - 

، )61- 67و 54:ق1413(شـيخ مفيـد، قواعدالعقائـد   ) 35و 32: ق1413(النكت الاعتقاديـه و ) 38و 34:ق1413
و  436:ق1413(شيخ طوسـي، كشـف المـراد    ) 342:بي تا(و تلخيص المحصل ).198:ق1407(تجريد العقايد

: 1374(واجــب الاعتقــاد علــي جميــع العبــاد، ) 104: 1363(انــوار الملكــوت فــي شــرح اليــاقوت) 349، 319

ــدق  ،)52 ــف الصـ ــق و كشـ ــج الحـ ــي ، ) 51و  95: 1982(نهـ ــه ي حلـ ــم    علامـ ــي علـ ــرام فـ ــد المـ قواعـ
محقق بحراني، الأنـوار الجلاليـة فـي شـرح الفصـول النصـيرية،       ) 116، و 115، و 112و  111:ق1496(الكلام،

  . قاضي عبدالجبار معتزلي) 284و341:ق1422(هشرح الاصول الخمس فاضل،مقداد،  )139: ق1420(

2

ابوالحسن اشـعري، الارشـاد الـي قواطـع     )  115-117:بي تا(اللمع في الرد علي اهل الزيغ و البدع: از جمله - 
غزالي، المحصـل  ) 105: ق1409(، الاقتصاد في الاعتقاد).229-230:ق1416(  الادله في اول الاعتقاد جويني

شـرح المواقـف   ). ،1364(و الملل و النحل شهرستاني)  208:ق1425( م في علم الكلامفخررازي، نهايه الاقدا
: 1411فخـر رازي، ( ، المحصـل )181- 8/183ج : ق1325)(شارح(فاضل قوشچي)متن(ميرسيد شريف ايجي 

  .)ق،1407(و شرح العقايد النسفيه تفتازاني،). 282/ 4ج:1409(امام فخررازي، شرح المقاصد  )480
3

 ،حســين ابــن علــي ،روض رازى ابوالفتــوح).760 /4 ج: 1410ق(الكشاف،زمخشــري،: از جملــه تفســيري - 

 ، تفسـير  محمد الدين محيى االله عبد ابو) سني(ابن عربي). 295: 20 ج( تفسيرالقرآن، في الجنان روح و الجنان

). 487 /2 ج (التنزيـل،  لعلوم التسهيل احمد ،غرنا ابن ، محمد)سني(جزى بن.  )435 /2 ج :ق1422(عربي، ابن

علـى،   ابـن  محمـد  لاهيجـى،  شـريفى ).  513  /2 ج: م1999(الغيبيـة،  المفـاتح  و الإلهية الفواتح)سني(نخجواني
 .) 797 /4 ج :1373(لاهيجي، شريف تفسير
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نمودار گشت؛ لذا هر كدام به صورت پراكنده و جزئي يا با تفصيل بيشتري بـه بحـث از آن   
1پرداختند

 .  

در مـورد افعـال اختيـاري     ي حسن و قـبح عقلـي،  بنابراين مي توان اذعان داشت، مسئله
همچـون كـلام، فلسـفه، اصـول و     هاي مختلف علمـي و پژوهشـي   انسان و خداوند، درحوزه

حال در اين مقاله به چند سؤال بايد پاسخ داد .اخلاق، مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است
  :از جمله

سـوي  دلائل حسن و قبح ذاتي و عقلي از منظر عدليه چيسـت؟آيا دلائـل عدليـه از    -1
اشاعره مورد نقد واقع مي شود؟دلائل اشاعره در انكار حسن و قبح عقلي چيست؟آيا دلائـل  

  آنها از سوي عدليه مورد نقد واقع مي گردد؟ دلائل كدام گروه از اتقان برخوردار است؟ 

ويژگي اين مقاله بررسي تطبيقي ديدگاههاي كلامي عدليه و اشـاعره و ارائـه و اثبـات    
  .هر كدام در مقابل يكديگر استنظريه ي تحليلي 

                                                
1

،محمد بن ) مذهب زيدي(شوكاني: در بين آن آثار مي توان به كتب متأخرين اماميه اشاره كرد از جمله  - 
-299 /20 ج و 9-5/11ج:ق1417 (الميزان في تفسير القرآن الكريم) . 547 /5 ج:ق1412( فتح القدير،  علي،

 /7 ج:ق1424(الكاشـف  تفسـير علامه ي طباطبـايي،  ).107-108صص(، اصول فلسفه و روش رئاليسم،) .298
( تـب اخلاقـي   سبزواري، نقدي و بررسي مكا)  323 :1372(، شرح الاسماء الحسنيجواد مغنيه محمد)  571

(  ي معرفـت دينـي  و منزلـت عقـل در هندسـه   فلسفه ي حقوق بشر  .علامه مصباح يزدي)90-93صص:1384

ــي،   ) 32: 1389 ــه جــوادي آمل ــة،علام ــي .محمــد حســين غــروي  )  43 /2ج  :1374(نهايةالدراي ــه ف ، الهداي
مباني  محمدحسن نجفي،)21/395ج:ق1392 ( جواهر الكلام. سيد ابوالقاسم خويي) 3/70ج: 1417(الاصول،

عوائـد  . آيت االله خويي)25-419صص (و نيز التنقيح اجتهاد و تقليد،) 224-226صص /1ج(تكمله المنهاج ،
 و ولايت فقيـه امـام خمينـي ،   ) .63-64صص :بي تا) (البيع(مكاسب محرمه. ملااحمد نراقي ) 536ص(الايام،

) 159:بي تا(اصول الفقه). 231: بي تا(الأنظار  حاصفهانى، مطار حسين محمد)  316: ق1404(الغروية الفصول

نقــدي بــر ( 13مجموعــه آثــار،ج محمــد حســين مظفــر،) 409/ 1ج :ق1422(مرحــوم مظفــر، دلائــل الصــدق
التحسـين و التقبـيح    .علامه مطهري،)297: 21ج( ،آثار مجموعه )57 :1 ج( ،آثار مجموعه) 739ماركسيسم ص

الإنصـاف فـي مسـائل دام    ، )1/260ج:ق1412(الكتاب و السنه و العقل الالهيات علي ، )139:ق1420(العقليان
 آيت االله جعفـر سـبحاني و قواعـد الكلاميـه    )39: 1382(، حسن و قبح عقلي ) 22/  3 ج:1381( فيها الخلاف، 

بـي  ( در تفسير المنار عبدهشيخ محمد : مانندهمچنين نو معتزليان اشعري )35:ق1418( استاد رباني گلپايگاني
  .به اثبات حسن و قبح عقلي پرداخته اند در تفسير القرآن الكريم  شيخ محمد شلتوت، ) 9/227ج:تا
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همچنين در اهميت اين پژوهش مي توان گفت، با اثبات حسن و قـبح ذاتـي و عقلـي،    
عـدالت خـدا، قـبح جبـر، تقـدم افضـل بـر        : ؛ از جملـه آثار و نتايج فراواني محقق مي گـردد 

مفضول، عصـمت، جـاودانگي اخـلاق، قـبح تكليـف بـه مالايطـاق، قاعـده ي ملازمـه ،لـذا           
توانند در عرصه هاي  مختلف كلامـي، فلسـفي، اخلاقـي ، سياسـي فقهـي و      ان ميپژوهشگر

 .اصولي استفاده نمايند

  دلائل مثبتين حسن و قبح عقلي-1

  بداهت حسن و قبح عقلي برخي افعال -1-1

  :استدلال نوبختي-1-1-1

نوبختي در جهت اثبات حسن و قبح عقلي، بديهي و ضروري بودن حسن و قـبح را بـه   

معلوم و &3 يسـتند    &/نّه«: عنوان علت در نزد عقل مطرح مي نمايد،چنانچه مي گويد

ـــ5ع ـــا مـــن ادّعـــى الّ=ـــ5وره فـــي ذلـــك و هـــو حـــقّ ...   إلـــى ال6ّ  (»و منّ
. م بيان شارع را متـذكر مـي شـود   ايشان با تمسك به علت بداهت، عد). 45 :1413نوبختي،

قـبح  «همچنين براي اثبات بديهي بودن حسن و قبح عقلي، در صدد مقايسه بين حكم شرعي 
برآمده است؛ و حسن و قبح عقلي برخي افعال را،نتيجه گرفتـه  » قبح ظلم«با حكم عقلي » زنا

قبح الزّنا و لهذا إذا شككنا في النّبوّة يرتفع «: ايشان در اين باره مي گويد. است

استدلال را اين گونه مي توان تبيين كـرد، وقتـي   ).  )45 :1413همو، (»دون قبح الظّلـم
ما شك در نبوت كرديم، قبح زنا به توسط آن از بين مي رود؛ زيرا قبح زنا، معلول به اثبـات  

زيـرا قـبح ظلـم،    . اما وقتي شك در نبوت حاصل شد، قبح ظلم از بين نمـي رود . نبوت است
  .دريافت از سوي شرع نيست، بلكه ثمره ي درك عقلي استمحصول 

  استدلال محقق طوسي-2-1-1

قـبح  «و » حسن احسان«محقق طوسي در باره ي حسن و قبح عقلي برخي افعال، علم به 
: 1407طوسـي، ( »هما عقليان للعلم بالاحسان و قبح ظلم من غير شـرع «:را، بيان مي كند» ظلم

حسن و قبح عقلي هست چرا كه عقل بدون بيان شـرع  : گويدمي ). 303: 1413و حليّ، 197
به عبارتي بدون اينكه شرع حكم بـه حسـن احسـان و    . ،علم به حسن احسان و قبح ظلم دارد

  .قبح ظلم نمايد؛ اين حسن و قبح  در نزد عقل  معلوم و بديهي است
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  استدلال علامه ي حليّ-3-1-1

به دو گـروه عقلـي و شـرعي نظـر اماميـه و       علامه ي حلي نيز با دسته بندي افعال انسان
برخـى از كارهـاى   : اماميه و به دنبالشان معتزله بر آنند كـه «: معتزله را اين گونه بيان مي دارد

مانند علم ما به حسـن صـدق   . انسان، حسنَش و قبحش به ضرورت حتميه عقليه، معلوم است
ايـن يقـين و   .م در حكم اين دو مسأله شك نداردهر عاقلى را بنگري. نافع، و قُبح كذب مضرّ

جزم و عدم شك در اين حكم، كم تر از جزم و يقين نياز داشتن ممكن الوجود بـه سـبب و   
حسـن و  » قُـبح كـذب نـافع   «و » صدق مضـرّ  حسن«برخى كارهاى انسان مانند . علّتى، نيست 

ستند ولى نيـاز بـه تهيـه مقـدمات     و اين احكام نيز عقلى ه.  قبحش بايد با اكتساب معلوم شود
مانـد،   برخى از كارهاى انسان هست كه، عقل از درك حسن و قبحش فرو مـى . عقليه دارند

. »و شريعت بايد حكم به آن كند و از حسن و قبح عقلى آنها پـرده بـر دارد، ماننـد عبـادات     

  ).45: 1413ك، نوبختي،.؛ ر 82- 83: 1982حليّ،(

بديهي بودن و ضروري بودن حسن و قبح عقلـي برخـي افعـال    ايشان در جاي ديگر به 
چـرا  . ما علم به ضروري بودن حسن و قبح برخي افعال از غير شـرع داريـم  « :اشاره مي كنند

ايـن  . كه هر عاقلي يقين به حسن احسان و مدح فاعل آن  و يقين به بدي و ذم  غيـر آن دارد 
شك ايجـاد نمـي شـود؛ مـي تـوان       حكم ضروري، به گونه اي است كه در حسن و قبح آن

گفت اين حالت به خاطر اعلام شرع نيست؛ زيرا ما اعتراف به حسن و قبح را در نزد براهمـه  
  ).59:  1982حليّ،. (»و انسان هاي منكر شريعت نيز مي بينيم

همان طـور كـه گفتـه    . لذا ايشان انكار كننده ي يك امر بديهي را سوفسطايي مي داند
ار كند حكمي را كه هر عاقلي به او علم دارد، ايـن انكـار، انكـار يـك     كسي كه انك«: است

1حكــم ضــروري اســت كــه منكــر آن يــك سوفســطايي بــيش نيســت 

ــي،(»  .) 83: 1982حلّ

ــي         . ــداني م ــر وج ــك ام ــم، آن را ي ــن حك ــداهت اي ــون ب ــه پيرام ــي عدلي ــين برخ همچن
2دانند

قبح عقلي از سـوي   دليل بداهت و ضروري بودن حسن و) .  19/ 3 :  1381سبحاني، .(
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 .دليل بر اثبات حسن و قبح عقلي آورده اند 9دراين كتاب علامه حلي بالغ بر  - 

2

  . قسم ادله ي عقلي حسن و قبح عقلي.ك ، التحسين و التقبيح عقليتان ،از همين مؤلف.ر -
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  . اشاعره مورد نقد واقع گشته است؛ در اين جا به اهم دلائل اشاره مي نماييم

  نقد اشاعره بر عدليه

  تفكيك بين معاني حسن و قبح عقلي از نظر بديهي و ضروري بودن-1نقد 

  :نقد فاضل قوشچي-1-1

سن و قـبح  يقين و جزم عقلاً به ح« :فاضل قوشچي در شرح بر تجريد خواجه مي گويد
، مـي  »صفت كمـال و نقـص  «و يا » ملائمت و منافرت با غرض«در موارد ياد شده، به معناي 

و ما اين را عقلي مي دانيم اما بديهي وضروري بودن حسن و قـبح را در معنـاي محـل    . باشد
چرا كه اين معنا ضروري عقـل نيسـت و   . ، قبول نداريم»ثواب و عقاب«و » مدح و ذم« نزاع 

قوشـچي  .( واند آن را درك كند، بلكه اين درك توسط شرع، صورت مي گيردعقل نمي ت
/ 1: 1422مظفر،. 291/ 4: 1409تفتازاني،.192/  8: 1325ي،قوشچ .338:شرح تجريدالاعتقاد

366 .(  

  نقد ابن خلدون-2-1

نيـز ضـرورت و بـداهت حسـن و قـبح برخـي       )قرن هشـتم (ابن خلدون از علماء اشاعره
را به معناي ملائمت و منافرت، عقلي مـي دانـد و غيـر    » كذب«و » ظلم« ،»احسان«افعال مانند

الظلـم و الكـذب قبـيح و : قـالوا« :چنانچه گفتـه اسـت  . آن را، شرعي تلقي مي كند

إن أردت الم3Oئمــة و : ا&Lنعــام حســن بال=ــ5ورة وجــد Jــ5ع أم &ــ3، قلنــا
  ). 343: 1425ابن خلدون،( ».المنافرة فمسلم إ&3 فأبده

  ضل ابن روزبهاننقد ف -3-1

نيـز تفكيـك بـديهي و ضـروري     ) قرن نهم و دهم(فضل ابن روزبهان از علماء اشاعره 
بودن حسن و قبح عقلي را مطرح نموده است ، در اصل رديه اي بر استدلال علامه ي حلـي  

قـبح  «و » حسن صدق سـودمند «از ) علامه ي حلي(اگر منظور وى«:روزبهان مي گويد. است
اسـت، بـدون شـك حسـن و     » مصلحت و مفسده« ، »صفت كمال و نقص«، »آور دروغ زيان

اسـت، قبـول   » ذم و عقـاب «، و »مـدح و ثـواب  «قبح آن عقلى است؛ اما اگر منظورش تعلـق  
چگونـه عقـل   . نداريم كه ضرورى باشد بلكه از ديدگاه مـا متوقـف بـر اعـلام شـارع اسـت       

آن خـدا اسـت و بـا شـرع و اعـلام      تواند تعلق ثواب را درك كند و حال اينكه ثـواب از   مى
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1گيرد شارع به افعال تعلقّ مى

  ). 341: 1روزبهان، ( .

  تقرير اشكال در معناي محل نزاع:جواب اول

در ايـن  . در اين جا نياز است اشكال را تقريـر كـرد تـا پاسـخي بهتـر بـه آن ارائـه داد        
. شاعره تبيين مـي شـود  از نظر ا) مدح و ذم و ثواب و عقاب(تقرير، احتمال معناي محل نزاع 

مراد اشاعره از معناي عدم درك عقلي حسن و قبح به معنـاي مـدح و ذم و ثـواب و عقـاب     
در .چيست؟ احتمال اول اين است كه گفته شود مثلاً كسي كه احسان و  ظلمي مرتكب شـد 

نزد عقل و عقلا فاعل آن مورد مدح و ذم قـرار مـي گيـرد؛ زيـرا ايـن حسـن را عقـل درك        
در اين صورت آيا اشاعره نسبت به كسي نيكـي  . م به مدح و ذم آن نموده استكرده و حك

يا ظلم شود؛ عكس العمل خاصي مبني بـر تشـكر و بـي زاري، نشـان مـي دهنـد؟ درپاسـخ،        
اشاعره بين درك عقلاني و شرعي قرار مي گيرنـد ؛ مبنـي بـر اينكـه، از سـوي شـرع درك       

اف داريد؛ مثلاً كسي بـه شـما خـوبي كـرد، از او     كنند يا عقل؟ مسلماً به عقلي بودن آن اعتر
تشكر و مورد ستايش قرار مي دهيد و كسي به شما بدي كرد، از او انزجار بجوييـد و مـورد   

به نظر مي رسد كه شـما هـم در ايـن رابطـه بـه حسـن و قـبح عقلـي         . سرزنش قرار مي دهيد
از سـوي عقـلا اعتـراف     به عبارتي به مدح و ذم و ثواب و عقـاب عقلـي آن  . اعتراف داريد 

از طرفي عقلي بودن اين بحث وقتي روشن تر خواهد بود كه شما بـرعكس آن انجـام   .داريد
  .  دهيد يعني فاعل ظلم را مدح و ثواب داده و فاعل احسان را مورد ذم و عقاب قرار دهيد

اين است كه بگوييم مـا حسـن و قـبح عقلـي را بـه عنـوان مـدح و ذم، از        : احتمال دوم
منتها حسن و قبح عقلي آن را از سوي شارع به عنـوان ثـواب   . عقل و عقلا قبول داريمسوي 

به اين طريق كـه عقـل بگويـد چيـزي كـه عقـل، حسـن و قـبح آن را         . و عقاب قبول نداريم
درك كرد و به مدح و ذم و ثواب و عقاب آن حكم نمود، در نزد خداوند نيز در دنيا مورد 

واب و عقاب واقع شود؛ يعني اين حكـم نسـبت بـه خداونـد     مدح و ذم، و در آخرت مورد ث

                                                
1

 -روزبهان اشعري و ازمدافعان حسن و قبح شـرعي مـي باشـد او بـا نوشـتن كتـاب از إبطـال نهـج الباطـل          - 

المطبوع ضمن إحقاق الحقّ در صدد نقد كتاب نهج الحق و كشف الصدق علامه ي حلي برآمـده اسـت؛ از   

مظفـر بـا نوشـتن    و محمد حسـين    إحقاق الحق و إزهاق الباطل سويي قاضي نوراالله شوشتري با نوشتن كتاب

 .كتاب دلائل الصدق به آن اشكالات پاسخ دادند
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  .هم، سرايت داده شود

حكـم بـه مـدح و ذم يـا ثـواب و عقـاب       (به عبارتي آيا عقل مي گويـد؛ همـين روش   
در پاسخ بايد گفت جواب مثبت است؛ يعني حسـن  . ،از سوي خداوند محقق مي شود)فاعل

يرا عقل قوه ي تشخيص و تميز و حكـم  ز. نيز عقلي است) ثواب و عقاب (و قبح محل نزاع 
از سوي خداوند را دارد؛ به گونـه اي كـه عقـل بـه خـاطر همـين        ) به معناي كاشفيت(نمودن

، مورد اكرام  و خطاب ثواب و عقاب، از سوي شـارع  )كاشفيت(ويژگي تكويني و تشريعي
ند خبـر  اين خود به كاشفيت حكم عقلي حسن و قبح برخي افعال، در نزد خداو. واقع گشت

همان گونه كه مشاهده مي گردد عقل علاوه بر اينكه، انسـانهاي پـاك و نيكوكـار    . مي دهد
ــت دارد ــت  (را دوس ــاي ملائم ــه معن ــي     )ب ــر م ــردار، تنف ــت ك ــرور و زش ــانهاي ش ؛ از انس

قـرار مـي دهـد،    » ثواب و عقـاب «و » مدح و ذم«؛ متقابلاً فاعل آنها را، مورد )منافرت(جويد
سوي خداوند نيز در مـورد فـاعلان حسـن و قـبح جـاري اسـت؛ يعنـي        اين روش و قاعده از 

چنانچـه در آيـات   . از سوي خداونـد قـرار مـي گيرنـد    » ثواب و عقاب«و » مدح و ذم«مورد 
« و» ان االله يحـب المتطهـرين  «نظيـر : عقلي و ارشادي قرآن كريم اين روند مشاهده مي گردد

يـزي جـز كشـف عقلـي حسـن و قـبح و       ، ايـن چ »ويـلُ للمطففـين  « .»ان االله يحب المحسـنين 
همچنين ملا عبدالرزاق لاهيجي بـه همـين   . عقلاني بودن برخي افعال از سوي خداوند نيست

مضمون تفسير ديگري دارد؛ كه در حقيقت جوابي مقابل اشـاعره اسـت، مبنـي بـر ايـن كـه       
ثـواب و   منظور ما از مدح و ذم مورد نزاع در حسن و قبح عقلي بـه معنـاي  : اشاعره گفته اند

عقاب از سوي خدا است؛ ايشان جواب مي دهنـد؛ عنـوان مـدح و اسـتحقاق جـزاء، معنـاي       
حسن است و استحقاق ثواب اخروي نيز يكي از افراد همين معناست؛ و حال اسـتحقاق جـزا   

بـه  .  ) 343-345:  1383لاهيجـي ، .( اعم از اين است كه از سوي خداوند باشـد يـا بنـدگان   
ا ازسوي عقلاء باشد به صـورت مـدح و ذم اسـت امـا همـين مـدح و ذم       عبارتي اگر اين معن

و هرچه مذموم  و ممدوح در نزد . وقتي از سوي خداوند باشد به معناي ثواب و عقاب است
  عقلاء باشد ، ممدوح و مذموم در نفس الامر است 

  جواب دوم

نيم كه صـدق و  مي دا: پيرامون اين اشكال برخي پاسخ هايي داده اند از جمله گفته اند
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كذب به خودى خود فعل، با قطع نظر از لحاظ كردن وصفيت و تناسب و تنافر، عقلاً حسـن  
ثـواب و عقـاب هـم دخـالتى در محـل      . گردد بدين ترتيب مطلوب ما ثابت مى. و قبيح است

/ 2: 1422مظفـر،  .(توانـد ثـواب و عقـاب را درك كنـد     عقـل نمـى  : نزاع ندارد تا گفته شود
يا مي توان گفت عقل ثواب و عقاب را درك مي كند مبني براينكه، صدق و كـذب  ). 417

با وصف تناسب و تنافر، مي تواند با مدح و ذم و ثواب و عقاب خداونـد در دنيـا و آخـرت    
جمع گردد؛ چنانچه در برخي آيات قرآن مشاهده مي شود مثلاً فرعون معجزه ي موسـي را  

ر پرتو اين عمل، از سوي خداوند عذاب دنيـا و آخـرت   تكذيب كرد و مرتكب گناه شد؛ د
كه علاوه براينكه دروغ منافر با طبع است،مسـتحق ذم و  ). 21-25نازعات ، .( را مستحق شد

به عبارتي اين تكذيب نيز از سـوي عقـل چـون قبـيح اسـت مـورد ذم و       . عقاب نيز مي باشد
ه در نـزد خداونـد ايـن    عقاب از سوي عقل گرديده است كه خود، كاشف از ايـن اسـت ك ـ  

 .  گونه محقق گرديده است

  جواب سوم

گفته شده است، آنان بـه حسـن و قـبح عقلـى افعـال اقـرار دارنـد در حـالى كـه خـود           
علـم و ماننـد آن را   . اند زيرا حسن و قبح به معناى اول را با تمام اطلاق آن پذيرفته. دانند نمى

براى همين است كه انسان بـه كسـب علـم و    .استخوانند، در حقيقت از افعال  كه صفت مى
ليكن هرگاه بـراى انسـان ثابـت شـد، گوينـد كـه صـفت او        . شود شناخت احكام مكلّف مى

همينطور ساير افعالى كه از قبيل علم است مانند صـدق، كـذب، نيكـى كـردن، بـدى      . است
ر عقلا انجام آن، بر اين اساس معناى حسن افعال اين است كه، از نظ... نمودن، عدل، ظلم و 

معناى قبح، اين مي شود كه، از نظر عقـلا  . شايسته است و فاعل آنها مستحق مدح مي گردد
  ) .413/ 2: 1422مظفر،   .(آن فعل، شايسته ترك است و فاعلش مستحق ذم مي گردد

  جواب چهارم

ثواب و عقاب اخروي  با مدح و ذم عقلاء، اختلافي ندارد بلكه حقيقت آنها يك چيز 
است؛جزاء به خير و جزاء به سوء است، چرا كه وقتي ايـن حسـن و قـبح از ناحيـه ي عقـلاء      
باشد به او مدح و ذم مي گويند و اگر از ناحيه ي خداوند باشـد بـه آن ثـواب و عقـاب مـي      

و از طرفي اگر ما مي گوييم به درستي كه عقل حكم به مستحق بودن فاعل به مـدح  . گويند
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ه و بيهوده و بدون ملاك نيست بلكه اين حكم عقل مي توانـد بـراي   و ذم مي دهد اين گزاف
خاطر كمال و نقص، و مصلحت و مفسده اي باشد، و يا آنچه را كه، مشـابهت بـا آن معـاني    

  ). 61: 1418رباني گلپايگاني، . (از جهت محسنه و مقبحه، نزد عقل دارد

  . ني نمي باشدحسن و قبح بديهي نيست پس معرفت آن همگا: اشاعره 2نقد 

اشاعره به استدلال عدليه اشكال وارد كـرده انـد، اگـر حسـن و قـبح عقلـي، بـديهي و        
ضروري است،بايد معرفت همه ي مردم نسـبت بـه آن يكسـان باشـد و در رديـف قضـاياي       

قرار بگيرد، در حالي كه اين چنين نيست زيـرا  » كل بزرگتر از جزء« بديهي و ضروري،نظير 
مـورد اخـتلاف   ) حسن و قبح(اق همگان، ولي قضاياي حسن و قبح عقلياين قضيه مورد اتف

  .از اين رو جزء قضاياي  بديهي و ضروري محسوب  نمي شود. مردم بوده و عمومي نيست

  :جواب اول عدليه

گفته مي شود، قضاياي بديهي و ضروري خود داراي مراتـب و مصـاديقي اسـت كـه،     
يـد ماننـد قضـاياي كـل بزرگتـر از جـزء نمـي        به شش قسم تقسيم مي شود؛ شما كه مي گوي

باشد، پس بديهي و ضروري نيست؛ اشتباه است؛ چرا كه قضاياي حسن و قـبح عقلـي يكـي    
از شش قسم قضاياي بـديهي بـه نـام  مشـهورات اسـت، كـه عـلاوه بـر آن مـي توانـد جـزء            
بديهيات نيز محسوب شود؛ در اين صورت، شما به بـديهي و ضـروري بـودن حسـن و قـبح      

هر چند مي توان گفت، از لحاظ بداهت به پاي قضـاياي اوليـات و   . قلي اعتراف كرده ايدع
فطريات نمي رسد اما اين گونه نيست كه بديهي و ضروري بـودن حسـن و قـبح عقلـي را از     

پس تا اين مرحله شما قبول كرده ايد و باور داريـد كـه قضـيه ي حسـن و قـبح      . كار بيندازد
ت است؛ و زير مجموعه ي قضاياي بديهي قـرار گرفتـه انـد؛ در    عقلي جزء قضاياي مشهورا

اين صورت مي تواند مانند برخي قضـايا باشـد كـه دو حيثيتـي اسـت يعنـي يـك قضـيه، دو         
باشـد، هـم جـزء    ... حيثيت داشته باشد؛ بـه عبـارتي هـم جـزء بـديهيات اوليـه يـا فطريـات و        

لذا علاوه بر توافـق و مطابقـت    مشهورات به معناي اعم، مثل قضيه ي كل بزرگ تر از جزء،
  .با آراء عقلا،و لو خليّ و طبعه، واقعيتي نيز داشته باشد

از اين رو قضيه ي حسن و قبح عقلي، علاوه بر اينكـه جـزء مشـهورات اسـت و توافـق      
مـي  ) برخي اشاعره در منطق به قضاياي مشهوره تصـريح كـرده انـد   (عقلاء را به همراه دارد؛
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نيز قرار گيرد كه، حقيقتي وراء توافـق آراء  ... هيات اوليه يا فطريات وتواند جزء قضاياي بدي
عقلاء داشته باشد چرا كه در افعال خداوند اگر انساني هم وجود نداشته باشد حسن عـدل و  

ايـن چنـين   ...  قبح ظلم در نظام تكوين وجود دارد؛ همان گونه كه قضاياي اوليه و فطري و 
بزار عقلي خودش در صدد كشف حسن و قـبح عقلـي، برخـي از    هستند؛ انسان مي تواند با ا

ايـن  . اين چيزي جز اثبات حسن و قـبح عقلـي در مقـام ثبـوت و اثبـات نيسـت      . افعال بر آيد
و آيـت  ) 60-62: 1372لاهيجي،(مطلب، نيز به همين مضمون مورد استدلال محقق لاهيجي 

  ). .82: 1382سبحاني، . ( االله جعفرسبحاني  قرار گرفته است

همچنين اين استدلال و وجه الجمع، چيزي است كه، از كلام عدليـه متقـدم برداشـت     
زيرا در نزد آنان گزاره ي بـديهي بـودن حسـن و قـبح عقلـي، فراتـر از مشـهورات        .مي شود

عقلي قرار دارد و در رديف اوليات و فطريات در نظر گرفته اند؛ چنانچه علامـه ي حلـي در   
تـر نيسـت از جـزم و     يقين و جزم و عدم شك در ايـن حكـم، پـائين   اين «:اين باره مي گويد

و . يقين به نياز داشتن ممكـن الوجـود، بـه سـبب و علّتـى كـه آن را بـه وجـود آورده اسـت         
چيزهائى كه همـه بـا چيـز واحـدى مسـاوى هسـتند،       : همچنين كم تر نيست از حكم به آنكه

  .»باشند متساوى مى

قضايا ي علوم، زودتر مورد تصديق عقـل قـرار    همچنين گفته مي شود كه، چرا برخي
  .مي گيرد

ايشـان  . محقق طوسي علت آن را، در تصور موضوع و محمول قضاياي علوم مي دانـد 
-4: 1413حليّ،. 197: 1407طوسي،.(»و يجوز التفاوت في العلوم لتفاوت الصور« :مي گويد

از ايـن رو مشـكل   .سـت يعني تفاوت در علـوم، بـه خـاطر تفـاوت در تصـور آن علـوم ا      ).  3
قضاياي حسن و قبح عقلي با مطامع دنيوي و شهوات همـراه بـوده، لـذا منجـر بـه اختلافـاتي       
شده است، اما آنچه به دست مي آيد و مسلم هست اين كه، همه ي اقـوام و ملـل، بـه اصـل     

و » دروغ«بديهي و ذاتي بودن برخي قضاياي حسن و قبح عقلي اذعان دارند مثلاً اصـل قـبح   
را، نسبت به خود بد مي دانند اما نسبت به ديگران شايسته مي داننـد؛ چنانچـه ادلـه ي    » لمظ«

از سويي ديگر نيز مي توان گفت، حتي اين اختلال مـي توانـد   . قرآني اين بحث خواهد آمد
اتفاق بيفتد كه، فرد و افـرادي، نتواننـد   ) بيماري(در قضاياي اولي و فطري توسط عارضه اي



  161   / حسن و قبُح ذاتي و عقلي در آينه ي نقد و اثبات كلامي 

تا اينجا اصل درك بديهي بودن، قبح ظلـم، دروغ،  . آن قضايا، داشته باشند تصور روشني از
و حسن عدل، احسان و راستگويي، ميان همه ي اقـوام و ملـل، مسـتقل از شـرع قابـل اثبـات       

مثلاً اگر شما در جزيره اي دور افتاده اي برويد، در آنجا اصلاً پيـامبر و دينـي نبـوده و    .است
در مواجهه با آنان شما به فردي كه از گرسنگي دارد مي ميرد و يـا  عقل آنان نيز سالم باشد، 

كسي به او ظلم مي كند را مشاهده نماييد، در مقابـل، شـما بـه او غـذا داده و او را از دسـت      
ظالم نجات بخشيد، ايشان در عوض اين عمل، با شما چه خواهد كرد؟مسلماً جواب بـديهي  

نـات قابـل صـدق  اسـت كـه بـه بـداهت درك        است، حتي اين عمل درباره ي بعضـي حيوا 
  . قضاياي حسن و قبح عقلي در آنان گواهي مي دهد

  جواب دوم عدليه 

مانند حسن عدل و (گفته شده است منظور از بداهت برخي قضاياي حسن و قبح عقلي
بـه  . ، در نزد عقل عملي؛ در مقايسه با بداهت اوليات و فطريات عقل نظـري اسـت  )قبح ظلم
قضاياي بديهي و ضروري در دو موضع است؛ يكي قضاياي بديهي و ضـروري كـه   عبارتي 

در نزد عقل نظري قرار دارند از جمله اوليات و فطريات، ديگري قضاياي بديهي و ضروري 
  .عقل عملي،كه قضيه ي حسن و قبح عقلي در آن واقع شده است

  ذاتي بودن حسن و قبح عقلي برخي افعال، -2-1

لأنّا عند كونه ظلما نحكـم بقبحـه، فـالمؤثّر فيـه نفـس      « :ينه مي گويدنوبختي در اين زم
آنچه باعث مي شود ما حكم به قبح ظلم دهـيم، بـه خـاطر    ).45: 1413نوبختي،. (»كونه ظلما

چرا كه در پرتو درك عقلي، مي توان گفت، قـبح ظلـم، از ظلـم    . نفس ظلم به تنهايي است
خلاف اين مطلـب چيـزي اسـت كـه  برخـي ماننـد       اما . منفك نبوده تا تبديل به حسن گردد

و پيروان آن مانند ايجـي و قوشـچي گمـان نمـوده     ) 116: ، بي تااشعري(( ابوالحسن اشعري 
لو عكس القضيه،فحسن ماقبحه و قبح ماحسنه لـم يكـن ممتنعـاً    « :اند،چنانچه ايجي مي گويد

اتـي بـودن حسـن و قـبح      پس مـي توانـد وراي بـداهت عقلـي، ذ    ) 182/ 8 : 1325قوشچي،(»
  .اثبات گردد

بنابراين عقل قبح ظلم را به تنهايي، مستقل از شرع درك كرده و در پي آن، حكم بـه   
مدح و ذم فاعل آنها مي دهد؛ و اين حكم را در نزد شارع، امضاء شـده و قابـل جريـان مـي     
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نمي برد تا آن را  زيرا خداوند علاوه بر قدرت و مالكيت مطلق، قبح ذاتي ظلم را از بين.داند
زيرا چنين چيزي انقـلاب در ذات اسـت،و بـه معنـاي محـدود كـردن قـدرت        .حسن گرداند

خداوند نيست چنانچه قضيه ي تكويني نظيـر خلـق جهـان در يـك تخـم مـرغ بـدون اينكـه         
  .   جهان كوچك شود و تخم مرغ بزرگ گردد، موجب محدوديت قدرت خدا نيست

  منكرين شرايع و اديان آسماني اقرار عقلاء از جاهلين و  -3-1

اگر حسن و قبح افعال، شرعي باشد؛ چرا حسن و قبح برخي افعال، در نزد كساني كـه  
جاهل به دين و يا منكر به آن هستند، پذيرفته شده است؛ اين چيـزي جـز اقـرار بـه حسـن و      

حسـن  : زيرا آنان حكم به حسن و قبح برخي افعـال از جملـه   .قبح عقلي از سوي آنان نيست
عدل، صدق، اداء امانه ، وفاي به پيمان، و قبح ظلم، كذب، خيانت،خلف وعده، مي نماينـد  
و اين چيزي جز درك عقلي آنان نيسـت زيـرا همـه ي انسـانها عـلاوه بـر اينكـه در خلقـت         

  . مشترك بوده، عقل و فطرت بشر نيز  مشترك مي باشد

  :ذيل مطرح شده استاين استدلال در كلام قدماي بزرگان عدليه به گونه ي 

  استدلال ابو الاسحاق  نوبختي

لا يستند إلى الشّرع لاستقباح الجاهليه لـه فـلا بـد مـن     « :ابوالاسحاق نوبختي مي گويد 
حسن و قبح مستند به شرع نمي باشد زيرا كساني كـه جاهـل بـه    ). 45: 1413نوبختي،» العقل

عقلـي بـودن حسـن و قـبح      شرع هستند، ظلم و كذب را زشت مي داننـد و ايـن چيـزي جـز    
  .نيست

  استدلال محقق بحراني 

فانّ الكفار كالبراهمه و غير هم مع انكـار للشـرايع يحكمـون    «:محقق بحراني مي گويد
كساني ماننـد براهمـه و غيـر براهمـه بـا آنكـه اعتقـادي بـه          ). 104:  1406بحراني ،(» بذالك

  .ال مي دهندشرايع ندارند و كافر هستند، حكم به حسن و قبح اين افع

  استدلال علامه ي حلي

اگر حسن و قبح شرعي باشد بايد كساني كه منكر شرع هستند « :علامه حلي مي گويد
حكم به حسن و قبح نكنند در حالي كه تالي باطل است به اينكه تمام براهمه كه منكـر ديـن   

  . ).83: 1982حليّ،( ». هستند به ضروت عقل، حكم به حسن و قبح مي دهند



  163   / حسن و قبُح ذاتي و عقلي در آينه ي نقد و اثبات كلامي 

. همچنين علامه با مثال زيبايي، استدلال متقني را در اين خصوص مطـرح مـي نماينـد    

اگر شخص عاقلى را كـه اصـولاً شـريعتى از شـرايع بـه گوشـش نرسـيده        « :ايشان مي فرمايد
است و هيچ كدام از احكام را ندانسته است، بلكه در بيابان پرورش يافته و ذهنش از تمـامى  

ير گردانند ميان اينكه راست بگويد و يك دينـار بـه او بدهنـد، و    احكام خالى بوده است مخ
ميان اينكه دروغ بگويد و يك دينار به او بدهند، و با فـرض اينكـه در هـر صـورت ضـررى      

ايـن فقـط براسـاس    . كنـد  متوجه او نگردد او البتهّ راست گفتن را بر دروغ گفتن اختيـار مـى  
قل به قبح كذب و حسن صدق نبـود، وى هـيچ   و اگر حكم ع. باشد حكم مستقل عقل او مى

گـذارد، و هـيچ گـاه بـه طـور دوام و اسـتمرار صـدق را اختيـار          گاه ميـان آن دو فـرق نمـى   
  )83:همان.(»كرد نمى

پس به بداهت عقلي، هر انساني در نفس خودش، حسن عدل و قبح ظلم را مي يابـد و  
وجـدانش عرضـه مـي دارد؛ وجـدان     زماني كه برخي گزارهاي حسن و قبح عقلي را در نزد 

او، استحسان عدل و تنفر ظلم را مي يابد و به همين قياس، مي توان عقلي بودن مشـتقات آن  
همچنـين  . ). 19: 3  ،1381ك،سـبحاني،  .ر .(دو را از جمله  دروغ و راستي، نيز، درك كرد

اطر بحـث  اشاعره با تمسك به برخي آيات قرآن در صدد پاسـخ عدليـه برآمـده انـد؛ بـه خ ـ     
قرآني اين استدلال، آن را در دلائل قرآني حسـن و قـبح عقلـي، قسـم دفـع برخـي شـبهات        

  .قرآني، بيان خواهد شد

  انكار حسن و قبح عقلي، عدم اثبات حسن و قبح شرعي است  -4-1

 1407تجريـد العقايـد،  ( »و لاانتفائهما لها مطلقا، لـو ثبتـا شـرعا   «: شيخ طوسي مي گويد

ي در شرح آن بيان مي دارد؛ اگر حسن و قبح عقلـي نباشـد، حسـن و قـبح     علامه حل ). 197:
شرعي نيز اثبات نخواهد شد؛زيرا مثلاً اگر دروغ گفتن قبيح نباشد عقلاً وقوع آن از خداوند 

اگر خداوند يا پيامبرش چيزي را خبر دهند كه زشـت اسـت يقـين بـه آن     .ممكن خواهد بود
هر چنـد اشـاعره   )302:  1413علامه حلي، . (جود داردنمي توان يافت؛ زيرا احتمال دروغ و

معتقدند كه  خداوند مي تواند دروغ بگويد چون اگر دروغ نتوانـد بگويـد قـدرت خداونـد     
زير سؤال مي رود و چون خود در قرآن گفته دروغ نمي گويد يا گويند عـدم دروغ گفـتن   

گوييم ) 116: بي تا شعري،ا. (خداوند به خاطر قبح دروغ نيست بلكه بر خداوند محال است
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خداوند خود به حكم اينكه خير محض است و بي نياز مطلـق اسـت نيـازي بـه دروغ گفـتن      
ندارد چون دروغ ناشي از جهل و نياز و نقص او نشأت مـي گيـرد كـه ايـن در خداونـد راه      

 همان گونه كه حتي دروغ گفتن را از پيامبران و فرستاده هاي خداوند، به حكم عقـل، .ندارد
  . دور مي دانيم تا چه رسد به خالق پيامبران

   لزوم انسداد باب معرفت نبي -5-1

اگر حسن و قبح فقط شرعي باشـد؛ هـيچ چيـزي    : علامه ي حلي در اين باره مي گويد
ازسوي خداوند قبيح نخواهد بود اگر اينگونه باشد پس مانعى ندارد كه خداوند معجزه را به 

و تجويز اين عمل، باعث مي شود بـاب معرفـت نبـوت بسـته     . دست دروغگويان اظهار كند
عد از اظهار معجزه ادعاي پيغمبـري كنـد، ممكـن نخواهـد     شود ؛پس به درستي كه هر نبي ب

بود كه ما اين پيغمبر را تصديق كنيم؛ زيـرا مـا اظهـار معجـزه را در دسـت مـدعي دروغـين        
اى آورده است؛ پيامبرى  نبوت جايز دانسته ايم در اين صورت معلوم نيست كسى كه معجزه

  ). 84: 1982حلي، .(راستگوست يا انسانى دروغگو

اهت اين مسئله به گونه است كه حتي در نزد منكران خداوند و شـريعت مـورد   حال بد
فرعـون يـك فـرد    ) 24.غـافر ( اقرار واقع شده است به اين طريق در آيات قرآن آمده اسـت 

ملحد است؛ قبح دروغ را درك كرده و نبـوت موسـي را تكـذيب مـي كنـد و او بـه مـردم        
فرعـون در پرتـو   . گـو و كـذاب اسـت   خطاب مي كند كه،  موسي در ادعاي خودش دروغ 

  .قبيح دانستن كذب، ذم و عقاب موسي را، از سوي خود و مردم خواستار مي گردد

اين معناي از حسن و قبح را قبـول داريـم و عقـل مـا     : ممكن است اشاعره جواب دهند
دروغ گفتن را زشت مي داند اما سخن ما اين اسـت كـه عقـل نمـي توانـد حسـن و قـبح بـه         

گـوييم ايـن فقـط يـك     .و ذم در دنيا و ثواب و عقاب در آخرت را درك كنـد  معناي مدح
سفسطه است چرا كه پيامدهاي زشتي دروغ، ذم و عقاب فاعل آن را از سوي عقـلا و  خـدا   

همان گونه كه خداوند در قرآن كساني كه دروغ بر خدا و پيامبرش مي بنـدد  .به همراه دارد
  .ن جواب در قسم ادله ي قرآني خواهد آمدتفصيل اي.را، مورد عقاب قرار مي دهد

  نقد عدليه از سوي اشاعره

ايشـان  .  فضل ابن روزبهان اين استدال  عدليه را نقد مي كند و از آن جواب مـي دهـد  
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عدم اظهار معجزه به دست دروغگويان از جهت قبح عقلى نيسـت، بلكـه عـادت    : مي گويد
زيرا علـم عـادى، حكـم    . رى نشده استخداوند كه به منزله ي محال عادى است، بر آن جا

پس باب شـناخت پيـامبران بسـته    . كند كه ظهور معجزه به دست دروغگويان محال است مى
  ).368: 1، 1422مظفر،.(شود نمى

  جواب عدليه به اشاعره

چگونه دعوى عادت صحيح است، حال اينكه وى، اطلاعـى از همـه مـدعيان پيـامبرى     
رود كه هـر كـدام كـه     مه آنان اطلاع دارد باز احتمال مىاگر فرض شود كه وى از ه. ندارد

شـود تـا چـه رسـد كـه       پس پيامبرى راستگويان اثبات نمى. اى آورده، دروغگو باشد معجزه
به علاوه چگونه به عـدم تخلـف عـادت در بـاب ظهـور      . عادت خدا بر آن جارى شده باشد

  ).368: 1همان ،(كند؟ معجزه قطع پيدا مى

  حسن و قبح عقلي و نقدي بر آنهاادلّه منكرين  -2

: گوينـد  منكرين حسن و قبح كه همان أشاعره نام دارند پيرامون حسن و قبح عقلي مى 

كنـد،   باشند و عقل نمي تواند حكـم بـه حسـن و قـبح چيـزى       حسن و قبح هميشه شرعى مى
آنچـه را كـه شـرع نيكـو بشـمارد نيكـو       . بلكه قضاوت كننده در اين امور شرع است و بـس 

. 229-230و 107:  1416جـويني،  . (و آنچه را كه زشت بشـمارد زشـت خواهـد بـود    . است

. 370:  1425شهرستاني،. 98-99، 2، ج 101و 1،208ج: 1425شهرستاني .105 ،1409غزالي

  ).346:  1983،4فخر رازي، .  375 : قوشچي، شرح تجريد. 181 -183:  8 ، 1325قوشچي،

  :حسن و قبح شرعي به دلائلي تمسك جسته اند از جمله از اين رو منكرين، در جهت اثبات

  انقلاب و تغيير حسن به قبح و بلعكس، دليل بر عدم  ذاتي وعقلي بودن است-1-2

اگرحسـن وقـبح، ذاتـي افعـال باشـد؛      : اشاعره از جمله آنان فاضل قوشچي مي گوينـد 
يعني مـا شـاهد ايـن    (نبايد اين حسن و قبح افعال تغييركند و مختلف شود و تالي باطل است 

از جهت مثال ما مي بينيم گاهي دروغ گفتن نيكو مي شـود و راسـت   ).انقلاب و تغيير هستيم
و آن در زماني است كه بايد براي حفظ جان پيغمبـري دروغ بگـوييم؛   . گفتن قبيح مي شود

و اين اختلاف چيزي جز عـدم حسـن و   .چرا كه راست گفتن موجب هلاكت او خواهد شد
  ). 339: قوشچي، شرح تجريد. (ذاتي نمي تواند؛ باشد قبح عقلي و
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ان الكذب إذا تضمن تخليص نبـى  «: امام فخر رازي در اين رابطه مي گويد

: 1411فخـر رازي، ( » .من ظالم &3 يقال الحسن هناك التعـريض، &ـ3 الكـذب

 اگر مي گوييد حسن و قبح ذاتـي اسـت چـرا در ايـن    : مشكل اشاعره اين كه گفته اند). 480
  .تغيير را مشاهده مي نماييم) احكام(يا عناوين ديگر) اخلاقي(عناوين

  نقد هاي عدليه

  :عدليه از اين استدلال اشاعره جواب هايي داده اند از جمله 

  نقد اول

زماني كه دو تا قبيح با هم تعارض پيـدا كنـد    :محقق طوسي، اين گونه جواب مي دهد
عقل حكم به وجوب عمل قبيحي مي دهد كه قبح آن ضعيفتر باشـد دراينجـا تـرك نجـات     
جان نبي با داشتن قدرت بر آن، قبيح است واز طرفي كذب هـم قبـيح اسـت امـا قـبح اولـي       

اسـت بـه    بيشتر است و قبح دومي كمتر است؛ در اينجا عقل ما حكم مي دهـد؛ كـه واجـب   
پس ما در اينجـا  ). 341: 1405طوسي،(قبحي عمل كني كه  از قبح كمتري بر خوردار است 

  .  تغيرو انقلابي نمي بينيم بلكه دفع افسد به مفسد كرده ايم

  نقد دوم

پـذيرد و   عقلى به واسطه عروض حسن يا قبح ثـانوى تغييـر و تبـديل نمـى      و قبح  حسن
خـود قبـيح اسـت      كند چرا كه آن چيـزى كـه در ذات   نمىطرو عنوان ثانوى آن را واژگون 

1گردد و بالعكس منقلب به چيز حسن نمى

اين جـواب خـود نـاظر بـه دفـع افسـد بـه مفسـد         . 
  .و هم به مطلب دقيقي ديگر.دارد

  نقد سوم

كنـد   ذاتى تغيير و تبديل پيدا نمـى : حسن صدق و قبح كذب ذاتي نيست كه گفته شود
و . فع است به قيد نافع و در قبح كذب مضرّ است بـه قيـد مضـرّ   بلكه كلام در حسن صدق نا

اين از احكام عقليه است و اگر قيدها برداشته شود و بجـاى آن قيـد ضـد آن گـذارده شـود      

                                                
1

اسـت  . 82اين جواب از عين االله حسني ارموي در تعليقه ي خود، بـر نهـج الحـق و كشـف الصـدق ،ص       - 

ولي اين اشكال صحيح نيست،بلكه اين دليل . علامه تهراني  گفته است اين نوع جواب اشتباه آشكاري است

 .ي است،ناظر به جواب دقيق
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باشـد و مثـل    نمايد مثل صدق مضـرّ كـه ديگـر داراى حسـن نمـى      البته تغيير و تبديل پيدا مى
بلكه . ق مضرّ قبيح است و كذب نافع حسنبلكه صد. كذب نافع كه ديگر داراى قبح نيست

اگر گفته شود؛ صدق حسن است ذاتاً گرچه مضرّ باشد و كذب قبيح است ذاتاً گرچـه نـافع   
زيرا حسن كذب نافع و قبح صدق مضر امـري مسـلم اسـت    . اين سخن نادرست است. باشد

ورد حسـن و  اصولًا تا به صدق و كذب قيـد نفـع و ضـرر نخ ـ   : و يا بايد بگوئيم. ميان همگان
عقـل  : شود بلكه تابع قيد است در اين صورت است كه بايـد گفـت   قبحى بر آن عارض نمى

در حسن صدق نافع و در قبح كذب مضر حكـم اسـتقلالى دارد، و در حسـن كـذب نـافع و      
ــدمات      ــر و مق ــه نظ ــاج ب ــرّ احتي ــدق مض ــبح ص ــي،. (ق ــه ).  564، 17و 16: 1426تهران و ب

راي قبح نيست بلكه مقتضي براي قـبح اسـت و آن مشـروط    عبارتي،عنوان كذب علت تامه ب
ربـاني  ( .به عدم عارض شدن عنوان قبيح تر بر كـذب اسـت ماننـد هلاكـت نبـي و ماننـدآن      

  .)73، 1418 گلپايگاني

  پذيرش حسن و قبح عقلي محدوديت و تكليف براي خداوند است -2-2

نزاع  بپـذيريم لازمـه اش   اشاعره مي گويند اگر ما حسن و قبح عقلي را به معناي محل 
اين است كه ما بـراي خـدا تكليـف مشـخص كنـيم و قـدرت خـدا را محـدود كنـيم و ايـن           
دخالت در امـور خداونـدي و تكليـف گذاشـتن و محـدود كـردن قـدرت خداونـد توسـط          

و يا در اصل ما با حسن و قبح عقلي چيزي را بر خدا واجـب  . بندگان، براي خالق خود است
واجب است كه خداوند هم بر همين حسن و قبح عقلي باشد؛ كه در اين  كرده ايم و گوييم

صورت، لازمه اش اين است كه ما قدرت خدا را محدود كرده و تكليفـي بـراي خـدا قائـل     
  .شويم

  نقد

ايـن  . ما گوييم اين وجوب به معناي وجوب تكليفي نيست بلكه وجـوب عقلـي اسـت    
أت مـي گيـرد و عقـل  مـا كاشـف از ايـن       هم برگرفته از ذات خير و حكمت و عدل او نش ـ

  .حقيقت است

توضيح مطلب، خداوند، ظلم را قبـيح مـي دانـد؛ عـلاوه بـر اينكـه عمـل ظلـم در نـزد          
خداوند قبيح است؛ خود به صورت صـريح بيـان مـي فرمايـد، كـه خداونـد مرتكـب عمـل         
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عقـاب  قـبح  «در اين صورت مصـاديق ظلـم از يـك شـموليتي ماننـد؛      . نمي گردد) ظلم(قبح
برخـوردار  ... و» عذاب انسان مجبور به گناه ازسوي خداوند«،»تكليف به مالايطاق «،» بلابيان

چرا كه ظلـم از  . گردد؛ كه منزه بودن خداوند را از هر گونه عنوان ظلم حكايت مي كندمي
بـي  «يك نقص و احتياج دروني و فقدان كمال وجودي گزارش مي دهد؛ و اين درخداوند 

راه ندارد و اين به خـاطر آن نيسـت كـه خداونـد چـون      » اسماء الحسني«و داراي » نياز مطلق
آن ظلم ، بد و قبـيح گرديـده اسـت؛ و از    » ظلم بد است«فرمان داده و يا در قرآن بيان نموده

لـذا در واقـع چنـين    .گـردد طرفي اگر خداوند امر به ظلم كند، آن ظلم، خوب و حسـن مـي  
و اين محال بـودن، موجـب محـدود    . الهي به دور است و از ذات مقدس.فرماني محال است

صـفات حسـناي   «الهـي و جـامع   » عدل«،»حكمت«گردد؛زيرا صفت كردن قدرت الهي نمي
، خداوند را از اين كار باز مي دارد؛ طبق آيات قرآن چنين تلقي كـه اشـاعره گمـان    »كمالي

از ايـن رو مـي   .است كرده اند ناشي از عدم شناخت صحيح خدا و تفسير آيات و جهل آنان
ي حسـن و  توان گفت؛ انساني كه مجبور به گناه از سوي خداوند گرديده باشد طبـق قاعـده  

قبح عقلي عين بي عدالتي و ظلم و خلاف حكمت الهي است و خلاف ظاهر صـريح آيـات   
. ي ظلم بـه بنـدگان نمـي كنـد    مطرح شده قرآن است؛ زيرا طبق آيات كريمه، خداوند اراده

ي ظلـم بـه خـودش و ديگـران مـي      د انسـان اسـت كـه بـا نيـروي اختيـار، اراده      لذا ايـن خـو  
، و احتياج موجود ممكنـي اسـت، در   )عدم صفات حسني(زيرا ظلم برگرفته از، نقص .نمايد

از طرفي انساني كه ظلم كرد، نه تنهـا  .حالي كه خداوند واجب الوجود و بي نياز مطلق است
ي گيـرد، بلكـه مسـتحق ذم و عقـاب ، از سـوي      مستحق ذم و عقـاب از سـوي عقـلا قـرار م ـ    

  .اين چيزي جز ذاتي و عقلي بودن حسن و قبح نيست.خداوند در دنيا و آخرت مي گردد

  تغيير و انقلاب احكام شرعي  -3-2

اگر حسن و قبح عقلي باشد، نبايد احكام تغيير كند؛ مثلا شرع قتـل  : اشاعره مي گويند
لـذا  . شرع، در زمينه اجـراي حـد،قتل را نيكـو مـي دانـد     بي گناه را زشت مي داند؛ اما همين 

شرع فاعل اول را مذموم در دنيا و معقوب در آخرت مـي دانـد و فاعـل دوم را ممـدوح در     
همچنـين تغييراحكـام حـلال و حـرام ديگـر، كـه زمـاني        .دنيا و و مثبوب در آخرت مي داند

  .حسن بوده اند و بعد قبيح شده اند و بلكعس
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ي از احكامي كه حلال بوده اند و بعد حرام شده اند و بلعكس ، ادعايي اولاً برخ: نقد
بيش نيست چرا كه اگر منظور شما همان ازدواج خواهر با برادر از فرزندان آدم و جمع بـين  

ايـن مسـئله اختلافـي و در هالـه اي از ابهـام اسـت و       .اختين در برخي امم بني اسرائيل اسـت  
باطل است و روايت هاي آن جعلي و ضعيف اسـت ثانيـاً در    برخي گفته اند اين ها از اساس

قرآن آمده است برخي مواد و خوراكيها در قومي حلال بوده است اما  به خاطر مجازات بـر  
آنان حرام شده است و ما اين را قبول داريم چرا كـه ايـن احكـام تكليفـي اسـت و عقـل مـا        

تفاقي بين ما و اشاعره است كه حسن و راهي به سوي حسن و قبح آن ندارد و اين از موارد ا
از ايـن  . و همچنين احكام تغيير قبله ومعاملات و عبادات وغيـره . قبح آن را شرعي مي دانيم 

  .قبيل است

   تكليف ما لا يطاق قبيح نيست -4-2 

اگـر تكليـف خـارج از    «:فخر رازي در جهت اثبـات حسـن و قـبح شـرعي مـي گويـد      
قدرت، قبيح بود خدا به آن امر نمي كرد، در حالي كه خـدا بـه كـافر تكليـف كـرده و مـي       

مثلاً ابولهب را به ايمـان فرمـان داده در حـالي كـه مـي دانـد او       . داند كه او ايمان نمي آورد
ف فرمان به ايمان داده و از طرف ديگر مي داند كـه او  پس از يك طر. ايمان نخواهد آورد

ايمان نخواهد آورد و چون علم او تخلف پذير نيست قطعـاً ايمـان آوردن او محـال خواهـد     
ابـن خلـدون نيـز بـه همـين مضـمون ،       ).341: 1405و طوسـي،  479: 1411فخر رازي،(. »بود

   ). 344:  1425ابن خلدون، (.استدلال را مطرح مي كند

در اين جا اولاً علم خدا، اجبار و اكراهي را به دنبال ندارد؛ زيرا كه علم خداونـد   :نقد
به انتخاب راه كفر با اختيار ابولهب، و عدم انتخاب راه كفر يعني ايمان تعلق گرفتـه اسـت و   
اين چيزي جز ارائه ي فرمان و دعوت ابولهب به ايمـان آوردن نيسـت و او هـم بـا اختيـار و      

و .ه كفر را انتخاب كرد و خداوند توسط اخبار غيبي به پيامبر خـود خبـر داد  گزينش خود را
ثانياً اين كشف غيبي را خداوند بعد از فرمان او به ايمان داده است و اميد آن بوده است كـه  
ايشان ايمان بياورد و از جهت اتمام حجت فرمان به او ارائه شده اسـت آن هـم نـه يـك بـار      

عوت به ايمان شده اند امـا راه هـوا و هـوس را انتخـاب كـرده اسـت       بلكه صدها بار ايشان د
نشان به اينكه خداوند هر انساني را خلق كرد به او خوبي و بدي را الهام كرده اسـت و حـال   
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ايشان مي توانند به  نداي خالق نفس ايمان بياورند كه از آن صوت تقوي شنيده مـي شـود و   
و ثالثاً بـه بـداهت و ضـرورت    .فجور شنيده مي شود يا ايمان به هواي نفس ،كه از آن صوت

عقل تكليف به مالايطاق قبيح است؛ زيرا ما از فردي كـه تـوان انجـام كـاري را نـدارد از او      
بخواهيم آن كار را انجام دهد و بعد در ازاء آن كاري كه نتوانسـته اسـت  انجـام دهـد او را     

  .صحت عقل در انسان است  عذاب دهيد  و قبح عقلي اين مطلب، از الفباي وجود

بنابراين تبعات عدم پذيرش حسن و قبح عقلي بسيار است ابن خلدون به برخي از آنهـا  
.اشاره نموده است

1

  ). 344:  1425ابن خلدون، (.

  نتيجه گيري

آنچه از نقد و بررسي دلائل اشاعره و عدليه بر مي آيد، مي توان گفـت حسـن و قـبح    
اي نيست كه مورد انكار قرار گيرد؛ بلكه اثبات آن يـك امـر    عقلي در برخي افعال، به گونه

البته بداهت اين مطلب در مقام ثبوت و اثبـات قابـل تصـور و دفـاع     . ضروري و بديهي است
است؛ زيرا ما براين باوريم كه ضمن اينكه تمام افعال خداوند در جهان هسـتي سـيطره دارد،   

لم هسـتي قهاريـت داشـته، كسـي را يـاراي      قدرت و مالكيت او نيز مطلق است؛ و بر كل عـا 
مقابله با او نيست؛اما همين خدا نيز برخوردار از حكمت و عدالت مطلق است، همان خـداي  
كه داراي صفات جمال و جلال است نور را موجب هـدايت ، ظلمـت را موجـب گمراهـي     

ي خداونـد  بـه عبـارت  . قرار داده است؛ روندگان هر دو راه را مستحق ثواب و عقاب مي داند
امـا  .عدل را حسن و ظلم را قبيح قرارداده، فاعل عادل و ظالم را مستحق مدح و ذم مي داند 

ي قـدرت و مالكيـت   اين مطلب موجب نمي گردد ، خداوند گزاره هاي عقلاني را به بهانـه 
-مطلق، منقلب و وارونه كرده، بلكه صفات حكمت و علم مطلق خداوند نيز او را مقيـد مـي  

بلكه كشف عقلانيت ذات خداونـد بـر اسـاس    .به معناي محدوديت خداوند نيستاين . كند
از طرفي خداوند عقل را آفريد و به او توانايي درك خوبي و بدي . اسماء حسني الهي است

                                                
1

لطف، و لا عوض، و لا ثـواب، و لا عقـاب، و لا أصـلح، خلافـا      -تعالى -لا يجب على اللهّ: مسألة« :مانند - 

  .»للمعتزلة و للبغداديين في الأخيرين
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. را عطا نمود، تا بتواند در راستاي درك و كشف افعال و اهـداف خداونـد، اسـتدلال نمايـد    

م واقـع و تكـوين دارد؛ تـا افعـال خداونـدي را از حيـث       بنابراين عقل انسان، كاشـف از مقـا  
  .   صفات جمال و جلال دريابد و حكم به خوبي و بدي افعال دهد

، ذاتي آنهـا بـوده و از آنهـا منفـك نبـوده، اينگونـه       »عدل«و حسن » ظلم«بنابراين قبح  
. گـردد نيست ظلم را تصور كرده و قبح را از او جـدا بـدانيم يـا ظلـم منقلـب شـده و حسـن        

را مسـتقل از بيـان   » عـدل «و حسـن  » ظلم«همچنين بنابر ضرورت و بداهت عقلي، عقل، قبح 
. شارع، درك نموده و حكم به مدح و ذم و ثواب و عقاب از سوي عقلا و خداوند مي دهد

زيرا عقل بر اساس برخي ملاكات، موضوع را رصد مي كند و حكم به آن مي نمايد؛ عقـل  
بنابراين عقل علاوه بر اينكه قـبح ظلـم را درك   . كم الهي مي دانداين حكم را كاشف از ح

آنچـه  . مي كند، حكم ذم و عقاب فاعل آن را نيز، از سوي عقلا و خداوند كشف مي نمايد
اسـت،  » عقلـي «به معناي ملائمـت و منـافرت،   » ظلم و كذب«ابن خلدون گمان نموده ، قبح 

دارد؛ همچنين در پرتـو ايـن درك عقلـي مـي     منافاتي با معناي مدح و ذم و ثواب و عقاب ن
چنانچـه برخـي ماننـد    . توان گفت، قبح ظلم، از ظلم منفك نبوده تا تبـديل بـه حسـن گـردد    

ابوالحسن اشعري و پيروان آن مانند ايجي و قوشچي گمـان نمـوده انـد، اشـاعره بنـابر تلقـي       
كيـت و قـدرت   نارسا از هويت و كـاركرد عقـل و صـفات خداونـد از جملـه خالقيـت ، مال      

از اين . آنان اين روند را مقابله عقل در برابر خدا مي دانند. مطلق، موجب انحراف گشته اند
هـر چنـد انكـار حسـن و قـبح      . رو انسان با نگرش عقلي خود، وارد حريم خداوند مي گردد

عقلي را نمي توان جداي از امور سياسي ،تفسير نارواي آيات قرآن و جدايي آنـان از ثقلـين   
انست؛ چنانچه با انكار قاعده ي انتخاب امامت، به عنوان يكي از ثمـرات قاعـده در عرصـه    د

به عبارتي نمي توان انكار امامت انتصابي را از سوي اشاعره و . ي سياست ، توجيه مي گردد
همچنـين مـي توانـد وراي بـداهت     . اهل حديث در انكارعقلي اين قاعـده بـي تـأثير دانسـت    

بنابراين بـه نظـر مـي رسـد انحـراف اشـاعره در       . ن و قبح  اثبات گرددعقلي، ذاتي بودن حس
مسائل كلامي، از جمله خداشناسي، افعال خداوند و تحليل غلط برخـي آيات،توجيـه غلـط    

اين قاعده در نزد تعارضات، احكام  تعارضات، كنار نهادن عقل سليم و مسائل سياسي باشد؛
ذاتي و عقلـي بـودن آن نمـي گـردد مـثلاً در       خاصي به خود مي گيرد و موجب از بين رفتن
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بلكـه  . نزد تعارض بين دو ظلم و انتخاب ظلم با شدت كمتر دليل بر حسن بودن ظلـم نيسـت  
  .حكم ثانويه اي مي گيرد؛ زيرا انتخاب ظلم با شدت كمتر، از لحاظ عقلي حسن است

  

  

 فهرست منابع

  ،قرآن كريم .1

،تحقيق احمد فريـد مزيـدي ،چـاپ    لدينلباب المحصل في أصول ا، )1425(ابن خلدون، .2

  .اول،دارالكتب العلميه،بيروت،

، تصـحيح وتعليـق و    اللمع في الرد على أهل الزيغ و البدع ، )بي تا (اشعرى ،ابو الحسن، .3

  ، قاهره تقديم از حموده غرابة،المكتبة الأزهرية للتراث

 ،بي جا،»ع« البيت آل مؤسسه ،المسترشدين هداية ،)بي تا ( ، تقى اصفهانى ،محمد .4

  اسلامى،بي جا، علوم الإحياء دار ، الغروية الفصول ،)ق  1404(، حسين اصفهانى ،محمد .5

 نـورى  علـى  محمـد  بن ابولاقاسم ميرزا:مقررّ ،الأنظار مطارح ،)بي تا (مرتضى، انصارى ،شيخ .6

 .»ع« البيت آل بي جا،مؤسسه ، كلانترى به معروف تهرانى

  ، تصـحيح بـدر الـدين نعسـانى،     شرح المواقف ، )  ق 1325(جرجـاني، مير سيد شريف  -ايجى .7

   ، قم، ، الشريف الرضي اول: چاپ

، دار الكتـب   چ اول ،غايه المرام في علـم الكـلام  ، )  ق 1413(آمدي، سيف الـدين،  .8

 ، العلمية، بيروت

آيـة االله  دوم، مكتبـة  : چـاپ   ،قواعد المرام في علـم الكـلام    ،) ق 1406( بحرانى، ابن ميثم، .9

 ،  ، قم المرعشي النجفي

: ، تحقيـق دكترحجـازى سـقا، چـاپ    شرح العقائد النسفية )  ق 1407(تفتازانى ،سعد الدين، .10

 ،  ،مكتبة الكليات الأزهرية، قاهره اول

، مقدمه و تحقيـق و تعليـق از دكتـر عبـد     شرح المقاصد ،) ق 1409( تفتازانى، سعد الدين، .11

   ،  ، قم ،الشريف الرضي اول: چاپ  الرحمن عميره،

اول ،مؤسسـة  : ، چـاپ  الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف،) ش 1381(جعفر،سبحاني،  .12

 . ، قم )ع(الإمام الصادق 



  173   / حسن و قبُح ذاتي و عقلي در آينه ي نقد و اثبات كلامي 

 .چاپ دوم،مركز نشر إسراء، قم،فلسفه حقوق بشر،)ش 1377(جوادي آملي،عبداالله  .13

،حسـن  ي معرفـت دينـي  منزلت عقـل در هندسـه  ، )ش1389(ادي آملي،عبداالله، جو .14

 شفيعي، چاپ چهارم،مركز نشراسراء، 

، تعليـق  الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أول الاعتقاد  ،)ق 1416(جوينى، عبد الملـك ،   .15

 ،  ، دار الكتب العلمية،بيروت اول: ، چاپ از زكريا عميراث

 .،مؤسسه ي صاحب الامر،بي جاالهدايه في الاصول، )ق 1417(خويي،سيدابوالقاسم،  .16

، مكتبـة الكليـات    اول: چـاپ   ،الأربعين في أصول الـدين ، ) م1986( ، فخر الدين،  رازى  .17

  ،  الأزهرية،قاهره

دار ،  اول: چـاپ ،  مقدمـه و تحقيـق از دكتـر اتـاى      ،المحصل ،)ق1411( ، فخر الدين،  رازى .18

 ،  ،عمان الرازي

 ،  ، قم ،مؤسسة الإمام الصادق ع اول:،چاپالقواعد الكلامية ،) ق1418(گلپايگانى ،على،ربانى  .19

،  سـوم : ، چاپ الإلهيات على هدى الكتاب و السنة و العقل، )  ق 1412(سبحاني،جعفر، .20

 ،  المركز العالمي للدراسات الإسلامية،قم

،نگـارش  ودانحسن و قبح عقلي يا پايه هاي اخلاق جا، )ش 1382(سـبحاني،جعفر،   .21

 قم،)ع(علي رباني گلپايگاني،چاپ اول،مؤسسه امام صادق

، مؤسسه امام صـادق   رسالة في التحسين و التقبيح العقليين، )  ق 1420(سبحاني،جعفر،  .22

 ،  ، قم) ع(

، الشـريف    سـوم : ،چـاپ  ، تحقيـق محمـد بـدران   الملل و النحـل ، )  ش 1364(شهرستانى، ، .23

 ،  ، قم الرضي

، تحقيـق  نهاية الأقدام فـي علـم الكـلام   ، )ق  1425(شهرستانى، محمد بن عبد الكـريم   .24

 . ،  دارالكتب العلمية،بيروت ، اول: چاپ  احمد فريد مزيدى،

،  اول: ، چـاپ النكـت الاعتقاديـه  ، )  ق 1413(شيخ مفيد، محمـد ابـن محمـد ابـن نعمـان،       .25

 ،  المؤتمر العالمي للشيخ المفيد،قم

أوائـل المقـالات فـي المـذاهب و     ،)ق 1413(د ابن محمد ابن نعمـان، شيخ مفيد، محم .26

  ،  ، المؤتمر العالمي للشيخ المفيد،قم اول: ، چاپ المختارات

 دفتـر  پـنجم،  چـاپ ، القـرآن  تفسير فى الميزان، )ق1417(حسين ،  محمد ،سيد طباطبايى .27



  1394كلامي، سال پنجم، شماره هفدهم، بهار  –هاي اعتقادي پژوهشي پژوهش –فصلنامة علمي /  174 

  ، قم ، قم علميه حوزه مدرسين ى جامعه اسلامى انتشارات

: ، چـاپ  ، تحقيـق حسـينى جلالـى   تجريد الاعتقـاد  ، )ق1407(نصير الدين، طوسى ،خواجه .28

 ،  ،دفتر تبليغات اسلامى اول

، تلخيص المحصل المعروف بنقـد المحصـل   ، )ق 1405(طوسى ،خواجه نصير الـدين،  .29

 ، دار الأضواء،بيروت  ، دوم: چاپ

تعليـق از علـى   ، مقدمـه و تحقيـق و   قواعد العقائـد  ، )ق 1413(طوسى ،خواجه نصير الدين، .30

  ،  ،دار الغربة،لبنان اول: ، چاپ حسن خازم

، دار  دوم: ، چـاپ الاقتصاد فيما يتعلـق بالاعتقـاد   ، )ق1406(طوسى ،خواجه نصيرالدين ، .31

 ،  الأضواء،بيروت

 ، دار المعرفه،بيروت،تفسير المنار ،) بي تا(عبده،رشيد رضا، .32

، كشف المراد في شـرح تجريـد الاعتقـاد    ،) ق1413(علامه حلى، حسن بن يوسف،  .33

، مؤسسـة النشـر    چهـارم : چـاپ   تصحيح و مقدمه و تحقيق و تعليقات از آيت االله حسن زاده آملـى، 

 ،  ، قم الإسلامي

( ابــوالفتح بــن مخــدوم حســينى،     -فاضــل مقــداد  -علامــه حلــى، حســن بــن يوســف،     .34

، مقدمـه و   تـاح البـاب  الباب الحادي عشر مع شرحيه النافع يـوم الحشـر و مف  ، )ش1365

  ،  تهران: ، ، مؤسسه مطالعات اسلامى اول: ، چاپ تحقيق از دكتر مهدى محقق

،مؤسسـه   اول: ، چـاپ البـاب الحـادي عشـر   ، ) ش 1365(علامه حلى ، حسن بن يوسـف،   .35

 ،  ، تهران مطالعات اسلامى

ق ، تحقي ـ أنوار الملكوت في شـرح اليـاقوت  ، ) ش 1363(علامه حلى، حسن بن يوسف، .36

 ،  ،قم ، الشريف الرضي دوم: چاپ  محمد نجمى زنجانى،

، تعليقات از عين االله نهج الحق و كشف الصدق،)م1982( ،حسن بن يوسف ،  علامه حلى .37

 ،  ، بيروت اول، دار الكتاب اللبناني: ، چاپ حسنى ارموى

: ، چـاپ واجب الاعتقاد على جميـع العبـاد  ، )ش 1374(،حسن بن يوسف،  علامه حلى .38

 ،  ، قم ، كتابخانه آيت االله مرعشى نجفى اول

تحقيـق فاضـل    ، نهاية المرام في علـم الكـلام  ، )ق 1419(، حسن بن يوسف، علامه حلى .39

  ،  قم: مكان چاپ ، مؤسسة الإمام الصادق ع اول: چاپ  عرفان،



  175   / حسن و قبُح ذاتي و عقلي در آينه ي نقد و اثبات كلامي 

دار الكتــب   ، اول: ، چـاپ الأربعـين فــي اصـول الــدين  ، ) ق1409(غزالـى ،ابـو حامــد،    .40

 ،  تالعلمية،بيرو

ــو حامــد،    .41 ــى ،اب ــاد  ،  )ق1409( غزال ــي الاعتق ــاد ف ــاپالاقتص ، دار الكتــب  اول: ، چ

 ،  العلمية،بيروت

 انتشارات سيدالشهدا،بي جا، نهايةالدراية،،  )ش 1374(غروي  ، محمد حسين، .42

  ، تحقيق ضياء الدين بصرى،الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد،) ق 1412(فاضل مقداد، .43

 بحوث الإسلامية،، مجمع ال اول: چاپ

الأنـوار الجلاليـة فـي شـرح     ،جمـال الـدين مقـداد ابـن عبـداالله،     )ق 1420(فاضل مقداد، .44

،مجمـع البحـوث    اول: ،تحقيق على حـاجى آبـادى و عبـاس جلالـى نيـا، چـاپ      الفصول النصيرية

 الإسلامية،مشهد،

 ،  ، تهران ، نشر سايه اول: ،چاپگوهر مراد، )ش 1383(، ملاعبد الرزاق، فياض لاهيجى .45

، تصـحيح   سرمايه ايمان دراصول اعتقادات،) ش1372( ، ملاعبد الرزاق، فياض لاهيجى .46

 ،  انتشارات ،تهران ، سوم: صادق لاريجانى، چاپ

، تعليق از احمد شرح الأصول الخمسة، )ق 1422(، قوام الدين مانكديم -قاضى عبد الجبار .47

 ، ، بيروت ،دار احياء التراث العربي اول: ، چاپ بن حسين ابى هاشم

  ،تحقيـق دكتـر نجفقلـى حبيبـى،    شرح الأسماء الحسنى، )ق 1372(،هادي، محقق سبزوارى .48

 ،  ، تهران ،انتشارات دانشگاه تهران اول: چاپ

، مقدمـه و تعليقـات از   إحقاق الحق و إزهاق الباطل ،)ق 1409( مرعشى ،قاضى نور االله، .49

 ،  ، قم اول،مكتبة آية االله المرعشي النجفي: چاپ  نجفى، آيت االله العظمى مرعشى

،تحقيـق و نگـارش   نقد و بررسي مكاتب اخلاقـي ،)ش 1384(مصباح يزدي،محمدتقي،  .50

 قم،)ره(احمد حسين شريفي،چاپ اول،مركز انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني 

،چـاپ  6،ج)يسـم اصـول فلسـفه و روش رئال  (،مجموعـه آثـار  )ش1374(مطهري ،مرتضـي،  .51

 قم،-سوم،صدرا،تهران

 ،  ، قم )ع(، مؤسسة آل البيت  اول: چاپ ، دلائل الصدق، )ق 1422(مظفر ،محمد حسين، .52

 ،الحادي عشر،انتشارات فيروز آبادي،قم ،المنطق المظفر،)ش1373(مظفر ،محمد رضا، .53

 اسماعيليان،بي جا، انتشارات ،الفقه اصول ،)بي تا (مظفر ،محمدرضا، .54



  1394كلامي، سال پنجم، شماره هفدهم، بهار  –هاي اعتقادي پژوهشي پژوهش –فصلنامة علمي /  176 

  ، الإسلامية،تهران الكتب دار  ، اول: ، چاپالكاشف تفسير،) ق 1424(جواد، دمحم مغنيه، .55

ــن، ــلام،)ق1392(نجفي،محمدحسـ ــواهر الكـ ــدي،چاپ   جـ ــد آخونـ ــيخ محمـ ــحح شـ ، مصـ

  هفتم،دارالكتاب الاسلاميه،تهران،



 

 

  

  

  

  چكيده مقالات به عربي

  )الخلاصات(

   



  1394كلامي، سال پنجم، شماره هفدهم، بهار  –هاي اعتقادي پژوهشي پژوهش –فصلنامة علمي /  2 
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  تحقق من سبعه سلطة الصوفيه في اغانيه الحافظ

  

  شاهرخ حكمت

  

  الخلاصه

من اجل تحقيق ذروة النيبله من الحكمة لتمرير منازلهم و مسالك و  الصوفيون نعتقد انه
خـلال المنـازل و القـوة الغامضـة مـن يـد الانسـان تظهـر         . سلوك السلطات في التصوف يبدأ

طرقه غير شريف فريدة مـن نوعهـا لالتوبـة و الزهـد و التقـوي و      . النتيجة هو نوع من الصحوة
ولين آخرين مثل الصبر و الفقر و الثقـة و الارتيـاح مـع    قال انه يري السخرية و النقد لكن مسؤ

هذه المكتبه البحـوث سـوف تبـدو مختلفـة لـه لشـرح بعـض مـن اكثـر          . تقديس باطني يقبل
  .وضوحاً

  

  المصطلحات

  تصوفالالكلمة، الحافظ، الكلمات، 

  

   



   الخلاصات/  2

  

  حتحليل ع��قة العلم بالدين من منظار هانس کون

  
  حمید رضانیا

  الخ
�صة

إنّ مع م! حظة تطوّر ا��بحاث وتوسّعها الناتج عن توسّع العلماء في 
هذا المجال، وما طرحت من اسئلة لهم وللمستفيدين من هذين المصدرين، 

  . يعتبر التعرضّ لهذه ا��سئلة من ;8وريات ع89نا الحاظر
إنّ بحثنا في هذه المقالة إضافة الى بحث احدى آثار المنظّرين في هذا 

تمحور بمنهج وصفي ـ تحليلي حول تحليل ع! قة العلم بالدين من المجال، ي
وكما يبدو من اعتقاد . گوتکهانس : وهو نين المعا8K ير احد المنظّ منظار 

بالمسيحية فإنّه كان في صدد توطيد الع! قة بين العلم والدين،  جهانس کون
ما طرحت متطرّقاً الى أنّه كل. حيث يتبيّن ذلك من خ! ل أهمّ آراءه في كتبه

فرضية في علم من العلوم تطرح فرضية مستجدّة أقوى مناقضة لها رافعة 
لموضوعها، لكن ا��ديان السماوية نابعة من مصدرٍ متحدٍ متعالٍ، وبما أنّ �  
مصدر ت]8يعٍ للعلم ف!  ضير من  توقّع تجدّد الفرضيات العلمية في كلّ آن، 

  . الدينوعليه ف!  منافاة منطقية بين العلم الحاظر و
وعلى هذا ا��ساس فإنّ هذه المقالة في صدد بيانٍ كلّيٍ ل!�راء المطروحة 
في هذا المجال، وكيفية ع! قة هذين المقولتين من منظار هذا الفيلسوف، 
. مع التأكيد على أهمّ المجا� ت التطبيقية كحدوث العالم، والخلقة، وغيرها

التوافق والتجانس؛ بل  من احد المدافعين عن نظرية جكما يعدّ هانس کون
  .التعاون والتعاضد

  

   المصطلحات

  .،العلم، الدين، التعارض، التوافق جهانس کون
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: التبیین الغائی للکثرة ا��دلّة فی إثبات الواجب

  برن فخرالدین الرازی وسوئین

  هاشم قربانی

  فرشته ابوالحسنی نیارکی 

  خ
�صةال
نشاهد من التحقیقات عند ا&Lهیین ا&/قدمیین و الحا]5ین  

الطرائقَ المختلفةَ التی ینبغی أن ی3Oحظَ فی الموازین الدقیقة حتی 
إنّ العلماء ا&Lهیین فی مسالة إثبات الواجب . نأخذ منها نتایج تطبیقیة

قبول برهان : و قبوله یواجهون بالطرائق المتنوعة و المتکثّرة؛ منها
إثبات الواجب عند ابن سینا و صدا؛ قبول براهین مختلفة فی واحد فی 

برن؛ و اخذ وصول إلی اعتقاد بالواجب عند فخرالدین الرازی و سوئین
من ف3Oسفة و متکلمی . اعتقاد بدیهی قِبلَ الواجب من ب3Oتینجا

ا&3س3Oمی، فخرالدین الرازی هو قائل إلی تکثّر الد&3یل فی إثبات 
إیجاد القطع و الیقین ] ۱: [رح علیها تبیین غائیالواجب؛ و من هذا یط

اطمینان القلوب؛ فا&/وّل یحصل من الد&3ئل الیقینیة و ] ۲[لLOنسان؛ و 
برن، من المتکلمین المعا5o سوئین. الثانی من الد&3ئل ا&Lقناعیة

یتمایل فی هذا البحث إلی تکثّر الد&3ئل من حیث هو تکثّر؛ و الغایة 
و ما . اشتداد ا&3عقاد و الوثاقة بالواجب التی یستفید منها هی

برن یستدعیه من کل هذا ا&/مور یتبینّ أنّ فخرالدین الرازی و سوئین
امّا بعد أن جری . یعتقدان إلی تکثّر ا&/دلة و یطرحان تبیین غائی لها

حالة الیقین و حالة : تبیین من نوع واحد، فإنهما یختلفان فی أمور
ن؛ کیفیة ا&3عتراف و القبول بوجود الواجب و ا&3حتمال القریب من الیقی

  . نقده؛ وصفه و تبیینه
  

  المصطلحات

  .برن، تبیین، ا&3ستنتاج، تعدّدفخرالدین الرازی، سوئین 

   



   الخلاصات/  4

  

  القرآن و حجیة عمل الصحابة
  

  محمد حسن قدردان قراملکی
  خ
�صةال

بشعوب و فرق مختلفة  یتشعب یالعالم ا&3س3Oم یعلم الک3Oم ف
بعض العقائد  یو هما تختلفان ف یةو اهمها فرقة اهل السنة و ا&3مام

منابع  یهذه ا&3خت3Oف نشأت من علل منها ا&3خت3Oف ف. یةا&3س3Oم
 ینالد یرعمل الصحابه من منابع تفس یعدوناهل السنة . ینالد یرتفس
لکن علماء  یات،بظاهر ا&% یستدلونو  5Jعیةانه حجة  یقولونو 

 یف. یاتهذه الد&3لة من ا&% یادعدم اصط یقولونو  ینکرونه یها&3مام
تظهر  یةهذه الرسالة بعد نقل آراء علماء اهل السنة و ادلتهم القرآن

  .ا&/َُ◌خر یاتاستد&3لهم من أجل د&3لة ا&% یةعدم تمام
  

  المصطلحات
  اشاعره، صحابه، عمل الصحابه، امامیه
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  استنباط معانی باطن القرآن الکریممبانی  فهم و 
 

  زاده محمود قيوم

  قاسم فائز

  عباس خبيري

  الخ
�صة

او&3ً قسم من : اهمیتة البحث فی باطن القرآن من عدة جهات
البقاء الحقیقی للقرآن : ثانیاً . یاتا&%المعانی و القران یرتبط بباطن 
  .یرتبط ارتباطا و ثیقاً بباطن القرآن

القرآن قابل للبحث من عدة جهات، اما الجهة اما موضوع باطن 
ذات ا&3همیتة الواخرة معرفة مبانی فهم و استنباط باطن القرآن، حیث 

 ر لم ینح{5 فی معرفة وسعة مراتب بطون القرآن ویؤثرمان هذا ا&3
  .فهمهم فی

ر فی معرفة الطریقة الصحیحة لتفسیر القرآن و الروایات ثویبل 
  .التفسیریة

فی مختلف تخصصاتهم العلمیة فی العلوم  العلماء یابد 
ا&3س3Oمیة فی ا&3دوار المختلفة تعاریف شتی من باطن القرآن، و الذی 

ره من ا&3حادیث ان لباطن القرآن معانی و مصادیق مکنونة و غیر ظی
ظاهرة من ا&%یات ال56یفة، و ایضاً معارف لم تکن فی بادی الرأی 

  .مکشوف للجمیع
دراسة مبانی فهم باطن القرآن والتحقیق یتکفل هذا البحث، فی 

وجود المناسبة و الترابط : والذی یتحصل من هذه الدراسة. فی ذالک
  .بجمیع بواطن القرآن الکریم) ع(بین معانی الباطن و علم المعصومین

  المصطلحات

  .بانی الفهممالقرآن الکریم، البطن، الظهر، 
   



   الخلاصات/  6

  

  إنتاج الفكرة في ضوء تعاليم التي كشفت

 عنها الف56سفة ا�7س56مية

  داود محمدیانی

  الخ
�صة

 ی ولقرآن هو أهم عامـل فـي تشـكيل الثقافـة والحضـارة ا&Lسـ3Oما
تركيــب  يمكــن القــول أن معظــم الجهــود البحثيــة فــي مجــال العلــوم و

علـم الكOـ3م و الفلسـفة و  الفقـه و الفكـر ا&Lسـ3Oمي و ا&ـ/دب العربـي و
علـى سـبيل المثـال، مـع . تشكلت على أساس الوحي ا&Lلهي التصوف،

دخول الفلسفة اليونانية في العالم ا&Lس3Oمي تحت تـأثير ا&%يـات ا&Lلهيـة 
للقرآن و من قبل علماء الدين ا&Lس3Oمي، وجدت الهوية ا&Lس3Oمية وتـأثر 

مــن قبــل " الفيلســوف"و " فلســفة"بتعــاليم القــرآن أن الكلمــة اليونانيــة 
ان  حيــث". الحكــيم"و " الحکمــه " ســ3Oمی اصــبحت كلمتــين الحکمــاء ا&3

و ایضـا  اليونانيـة الفلسـفية التعـاليمالحکماء ا&3س3Oمی یعتقدون بکفائه 
يعتقـــدون بـــأن ا&3تحـــاد و الوحـــده بـــین المعـــارف القرآنیـــه و ا&Lنجـــازات 
ــق فــي نمــو وتطــور  ــأثير عمي ــه ت ــة ســيكون ل ــة للفلســفة اليوناني الفكري

الفلسـفة  مـع ا&Lسـ3Oم تعـاليمالمجتمع ا&Lس3Oمي، یتوجهون الـی مبـاراه 
 .توطين الفلسفه قادرون على و اليونانية

  المصطلحات
 3Oمیه، الحکمــه، ا&%یــات القرآنیــه، الحکمــاء التعريــب، الفلســفه ا&3ســ

  .ا&3س3Oمیه
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  الحسن و القبح الذاتيين و العقليين في منظور

  علم الكلام نقداً و اثباتاً

  هادي وحداني فر

  عبدالحسين خسروپناه

  الخ
�صة

مــن العصــور القديمــة إلــي إلآن مســألةُ الحســن و القــبح الــذاتيين و العقليــين كانــت  
هذا التيار و تأثيرهُ فـي الحقـول العقائيديـة و    . مهمةً و اساسيةً في علم الكلامموضوعاً و قاعدةً 

الأخلاقية و الفقهية و السياسيه سبب بأنّ المفكرين الإسلاميين أقدموا علي إثبات أو ردها فـي  
سـن و  إطار العدليه و الأشاعرة إستدلتّ العدليةُ علي أنّ بعض الأفعال الإلهية تجـري وِفـقَ الح  

القبح الذاتيين و العقليين خلاف الأشاعرة بأنهّم إستدلوا علي أن تكون تلـك الأفعـال موافقـاً    
 -2الحسـن و القـبح الـذاتيين مـن الأمـور البديهيـة،      -1: أدلةُّ العدلية. للحسن و للقبح الشرعيين

محدودية،ب هـذا  ال -2تغير الحسن و القبح،-1: اقرار منكري الشرايع السماوية، ادلةُّ الأشاعرة
تفيد هذه الدراسةُ التوصـيفيةَ و  .الأدلة المطروحة من طرفين أقام أحدهما علي رد طرف ألآخر

كـذالك  .التحليليةَ، هاتين الرأيتين و بصدد اثبات نظريـة الحسـن و القـبح الـذاتيين و العقليـين     
، إساعة، التأويل في تفسـير  أثبتت هذه الدراسة لزلةِّ الأشاعرة أدلةُّ أساسية منها ضعف التوحيد

آيات القرآن، إختلاط و التعارض بين المسائل، عدم الإستخدام مـن العقـل سـليم و الشـوؤن     
  .السياسية

  

  المصطلحات

  الحسن، القبح، العدلية، الذاتي، العقلي 
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ABSTRAC / 

 
The Inherent  and Rational Goodness and Evil in 

the form of Cviticsm and verbal Proof 
                        
Hadivahdanifar       
akhosropanah 

Abstract: 

 

From the past until now the inheren and the rational 

"goodness and evil" has been discussed as an important and 

fundamental theme at the Islamic theology. The impact of this 

rule on ideological, ethical, political and juridical field has 

caused the twogroupsof Adila and Ash'ara to prove and review 

that. Adila have argued on the inherency and the rationality of 

some deeds, and Ash'ara have argued on the divinity and 

legitimacy of them . Adlia and ash'are criticize each other 

resorting to reasons including the essentiality and inherence of 

good and evil, confession of divine laws from Adlia against 

Ash'ara′s stance of good and evil's changeability, divine 

limitation and duty, etc. this research by use the descriptive and 

analytical method expressed these two theories in the form of 

criticism and proof  and then proves the "inheren and rational 

goodness and evil" theory, and expressed that the major 

diversion of Asharh theory is their false analysis of the Quran, 

the confusion between issues and conflicts, the abandonment of  

sound mind and political issues,as well as their weak theology. 

 

Keywords 
 goodness, evil, Adila, inheren, rational. 
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Production of ideas in the light of the teachings 

revealed by Islamic philosophers 

 
Davood Mohammadiyan 

Abstract:  

  

The Holy Quran constitutes the most important shaping factor of 

the development of the Islamic culture and civilization. So that, it can 
be claimed all attempts and researches in the field of Islamic thought 
have been shaped on the basis of the Quranic verses including 
literature, jurisprudence, ilm al-usul, theology, philosophy, and gnosis. 
For instance, philosophy which actually entered into the world of 

Islam from Greece developed under the influence of the Quranic 

teaching by Islamic philosophers and got Islamic identity. By 
different way’s, Muslim philosophers adapt ideas and philosophical 
doctrines to teachings of the Quran, also they used of the Quranic 
verses in order to conceptualize and innovate new theories, and they 
used Logic of Quran for presenting philosophical arguments. In this 
way among the Islamic philosophers, the contribution of Kindi, 
Suhrawardi, Ibn Sina, and Mulla Sadra were more than others.  

 

Key words: 

 localization, Islamic philosophy, hikmah. Quranic Verses, 

Muslim Philosophers 
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Basics of understanding and deduction of inner 

meaning of Quran 
 

Mahmood Ghayoomzadeh 

Ghasem Faez  

Abbas Khabiri 
Abstract 

The importance of inner inside of Quran or heart of Quran is that, 
because some part of meaning and education of Quran is related to 
inner meaning of verses and eternality of Quran had direct relation to 
hidden part of Quran. We can analyze the hidden inside (inner 
meaning) with different aspect but the important one is understanding 
and deduction of the hidden meaning, and doing so, not only is 
effective in knowing different levels of heart of Quran but also has 
significant role in correct way of interpretation of Quran and better 
deal to descriptive narratives. Different scholars of theology in 
different periods had given various definition on heart of Quran, but 
we can understand from Hadith that heart of Quran means the hidden 
and unclear meaning and message of Quran. This writing is going to 
consider the basic understanding of heart of Quran. As a result of this 
writing, the most important basic understanding and deduction of 
heart of Quran are: existence of relation between hidden and obvious 
meaning of verses, relativity of understanding of heart of Quran for its 
audience and readers, and knowledge dominance of Infallibles (peace 
be upon them) to all hearts (inner meanings) of Quran. 
 

Key words: 

Quran, heart (inner meaning), surface meaning, basics of 
understanding 
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Holy Quran and The credibility of Sahaba  act 
 

Mohammad hosain ghadrdan gharamaleki 

 

Abstract 

The theology (ELMOLALKALAM) in Islam is divided into a 
variety of branches. But among them Shia theology and Sonna 
theology are considered two main branches which in there is  a lot of 
similarities and differences upon theological  doctorines. The main 
reason for this disagreement refer to difference in religious  sources.” 
The credibility of Sahaba  act” in Ahlol alsona FEGH is considered 
one of this  resources. But in shia this religious source has  not any  
authority. Therefore in this article we are going to explain Ashare 
point of view in this issue and thereafter define the  weakness  of this 
jurisprudential source regarding to holy Quran verses. 

 

Key words 
Ashaerag moctazerah, emamiyyah 
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ABSTRAC / 

 

The functional explanation of plurality of arguments 

for proving God: Fakhr Razi & Richard Swinburne 
 

Hashem Qorbani  

Fereshte Abolhassani Niyaraki 

Abstract  
In research of Muslim theologians & contemporary philosophers 

about knowing of God, there are some similar approaches which their 
Studying & analysis is necessary in comparative review. There are 
various philosophical & theological ways in proving existence of God, 
such as; (1) emphasis of Ibne Sina & Mull Sadra on just one proof for 

proving of God, (2) believe in God based on plural arguments that 
offered from Fakhr Razi & Richard Swinburne, and subsequently (3) 
Alvin Plantinga’s proving based on basic view. By acceptance of 
plurality of arguments, Fakhr Razi offers functional explanation in his 
works: 1) certainty is function of plurality, in addition, 2) composure 
and modesty of thought are bringing from plurality of arguments too. 
The first function is resulted of certain arguments & the second one, 
of persuasive. Richard Swinburne has also taken this pattern, that is, 
plurality of arguments or cumulative arguments; however, he 
considers criticisms approach. According to Swinburne point of view, 
plural arguments make existence of God more probability. Therefore, 
both scholars with classification of proofs have considered plurality of 
arguments and have presented functional explanation. But there are 
some differences between theirs views: 1) certainty has been accepted 
in Fakhr Razi’ s view as function of plurality of arguments, but, 
Swinburne emphasizes in more possibility, 2) the ways of accepting of 
arguments and criticisms of them; 3) finally they are different in 

description and sides of explanation. 

 

Key words  
Fakhr Razi, Swinburne, functional explanation, cumulative 

arguments 
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 Examining of relation between religion and 

science according to Huns Kung 

 
Hamid Rezania 

Abstract 

Religion and science is one of the most important issues in new 

Theology in our age. After scientist's successfully,  many question 

have arisen  for those who interest both areas .This paper try to 

examine the viewpoint  of Prof.Hans Kung in the writer of book:" 

The beginning of all things "which is discuss regarding the 

relationship between religion and science. He as a Christian 

believer has tried to close both areas together. He argues that when 

the scientific hypothesis proposed, after sometimes the new 

theories will reject them and new hypothesis arise or appear as a 

law and theory while the religions claim that they have arisen from 

transcendental source but science has not any prophet or revelation 

sources, so it waits for a new theories and new hypothesis. In fact 

today religions cannot be denied by modern scientific methods 

logically as we know from his viewpoint. According to this point, 

present paper tried to offer relationship between religion and 

science in Kung's viewpoint especially in some related areas such 

as beginning of the world, creation; etc.it may be considered Kung 

as an advocator of Compatibility and even Cooperation theory. 

 

Keywords 
Hunskung, Religion, science 
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Study seven mystical author tying Hafez Lyrics 
 

Shahrokh Hekmat 

 

Abstract 

 

Sufis believe that to achieve the lofty peak of wisdom to pass 

their homes and masalek and conduct of the authorities in the 

mysticism begins with. During the houses and the mystical 

power of human hands showing the result is a kind of 

awakening. Hafez roguish ways unique to repentance and 

asceticism, piety, he sees the irony and criticism but other 

officials such as patience, poverty, trust and satisfaction with 

mystical reverence accepts. This research library is going to look 

different to him to explain some of the more obviouse. 

 

Keywords 

Hafez, Lyrics, Mysticism, Office.. 

1 





 

THE QUARTERLY JOURNAL 

OF Theological – Doctrinal Research 

Fifeth Year، No. 17, Spring 2015 
 

License Holder : Saveh Islamic Azad University 

  (Islamic Teachings Department) 

Managing Director : Mahmud Ghayum Zadeh 

Chief Editor : Mohammad Hasan Ghadrdan Ghara Maleki 

Editorial Department: 

Ahmad Beheshti، Ahmad Bagheri، Hossein Habibi Tabar 

 Ainollah khademi، Abdul Hosein Khosro Panah، Mohammad Zabihi،  

Mohammad Hasan Ghadrdan Ghara Maleki، Mahmud Ghayum Zadeh، 

Ali Mahamed، Mohammad Mohammad Rezaei، Abulfazl Mahmudi، 

Abbasali Vafaee 
 

Internal Manager: Jafar Sadri 

Scientific Editor: Mahmud Ghayum Zadeh 

Translator: Fariba Hashtrodi 

Publisher: Saveh Islamic Azad University 

Page Design: Ehsan Computer، Qom 

Logo & Cover Design: Mohammad Ehsani 

Price: Rls 15،000 

Address: Islamic Teachings Department، Saveh Islamic Azad 

University، Felestine Square، Saveh، Iran. 

Postal Code: 39187 Postal Box: 366 

Tel: +98 (0)255 2244461، 2241509 

Fax: +98 (0)255 2241651 

Email: kalam1391@yahoo.com 

Web Site: iau-saveh.ac.ir 
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